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شیرزن کربلا یا زینب دختر علی (علیه السللام) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


این کتاب ‏ چنانکه در نخستین مقدمه آن می بینید - چهل سال پیش ترجمه شده و بارها به چاپ رسیده 


۳ 


نویسنده آن را بیشتر کسانی که با اریخ زندگانی اهل بیت اطهار آشنایند می شناسند. او و دیگر مصریان» هر 
چند در محیطی زاده و نشأت یافته انده که یکی از مذهب های سنت و جماعت - مذهب شافعی پر آن حاکم 


است. اما از توفیق محبت اهل بیت بر خوردارند. 


آنانکه به قاهره رفته و شب جمعه ای را به زیارت مشهد رأس الحسین و ستی (سیدتی) زینب -ع - گذرانده 
اند دیده اند که گویی در حرم مطهر سیده معصومه مشرف اند. اما نباید انتظار داشت که بنت الشاطی» عقاد و 
دیگر نویسندگان مصری که درباره خاندان رسول کتابی می نویسند. چون کسانی بیندیشند که پدر در پدر از 


نعمت ولایت بهره مند بوده و به علو مقام ن بزرگواران أشناننك. 
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اما عقیله بنی هاشم: صدیقه صغری زینب کبری - سلام الله علیها - را مقامی والاتر از ان است که در این 
صفحه ها یا بیشتر از آن شناسانده شود. 

این خدمتگزار در کتاب «پس از پنجاه سال» و «زندگانی حضرت فاطمه ع - » سخنانی از او را که در کوفه 
و شام فرموده است آورده ام. در یکصد سال اخیر کتاب هایی مستقل در زندگانی این بانو به فارسی و عربی 
نوشته شده و این کتاب مختصر هم برای خود جایی دار امیدوارم بهره برندگان از آن مرا از دعای خیر 


بهمن ماه ۱۳۷۲ 


مقدمه مترجم 
کتاب حاضراز جمله کتابهایی است که اداره «محله الهلال» منتشر کرده است. 


مولف فاضل آن «دکتر عايشه بنت الشاطیء» که بر طریق سنت و جماعت است. زندگانی اجتماعی و سیاسی 


زینب - سلام الله علي ها دختر امیر المومنین - عليه السلام را تحزیه و تحلیل کرده» سپس محموعه ای از 
صفات بارز این بانوی عالیقدر را در قالبی ريخته و بدان «بطلة کربلا» (شیر زن کربلا) نام داده است. 


اگر از دریچه معتقدات شیعی بنگریم. شاید این قالب از تمام جهت برازنده زینب - سلام الله علیها - نیست 
همچنان که از نظر تاریخی نیز مطالب کتاب خالی از نقاط ضعف نمی باشد. 


لے کات که هل طا و ای یی غراهه داد که موف قافیل کاب ( شیر ز ن ربا زتخی 
فراوان برده و تتبعی نیکو کرده و مطالبی گرانبها فراهم آورده است. 


سپاسگزارم که برای این کمترین» چنین توفیق دست داد. 


زاگفتد نماند که مولف بزرگوار به جهاتی که بر مترجم پوشیده» داستانهای چندی دکر کرده است که از نظر ما 


هر چند که مجموع آن مطالب از یک يا دو صفحه کتاب متجاوز نیست رعایت امانت ایجاب می کرد که تذکر 
داده شود. 


بروجرد - تیر ماه ۱۳۳۲ سید جعفر شهیدی 


کا کک و ری موق ان اک ما کک ق و ها تک ساب 
تأریخی نیست ۳ همچنان که داستان محض هم نمی باشد» اگر چه بصورت داستان نوشته شده است. 


بتواند بر صحنه حکومت اسلامی» دور خود را بخوبی به پایان برسانده دوری که کوچکترین توصیف آن این 
است که بگوییم: «ارجمند» بود. نام این زن در تاریخ ما و تاریخ انسانیت با فاجعه ای دردناک همراه است: 
فاجعه کربلا. تاریخ نوبسان همگی واقعه کربلا را یکی از نبردهای موّثر در تاریخ اسلام و تشیع دانسته و بعض 
آنان» این نبرد را خطرناکترین نبردهای عالم اسلام می دانند» و9 آن را در بنیانگذاری مذهب تشیع» عامل موثر 


تاریخ نویسان معتقدند» خونی که در این نبرد شوم ریخته شد تاریخ سیاسی و مذهبی ما را رنگین ساخته است 
و ما چگونگی آن را در خلال تاریخ مبارزات شیعه و «نبردهای طالبیان» مشاهده می کنیم. 


تاریخ نویسانی که داستان کربلا را به رشته تحریر درآورده اند وظیفه بزرگی که زینب به عهده داشته نادیده 
تکا فتط و هتکن رای آن ۳ تند» و بعض آنان بخاطر دقایق سختی که وی در آن کارزار خونین طی کرده و 
«شیر زن کربلا»! نامیده اند. 


چه از این پس زینب می بایست زنان اسیر بنی هاشم را سر پرستی کرده و دفاع از کودک بیمار «علی بن 
الحسین» را بر عهده بگیرد و اگر زینب نبود» علی به قتل می رسید و با کشته شدن او خاندان امامت نابود می 
گَ ی 


زینب باید از هدر شدن خون شهیدان جلوگیری کند و اگر بگویم موقعیت زینب پس از نبرد کربلاه سبب 
جاویدان ماندن این خاطره است» گزاف نگفته ام. 


زینب پس از نبرد کربلا مدتی دراز زنده نمانده چه مصیبتهایی که بر وی رسید. طاقت فرسا بود. لیکن در مدت 
کوتاه حبات خویش, توانست در جان شیعیان, چنان آتش حزن را بر افروزد که شراره آن تا امروز هم روشن 


است و کسانی را که یاری اهل بیت فرو گذاشتنده چنان با حسرت و پشیمانی دست بگریبان ساخت» که پوزش 


از چنان خطای بزرگ برای ایشان میراث مقدسی است که قرنها پس از یکدیگر آن را به ارث می برند. 


ای 9 را تکرار کرده و می گویم: این کتاب سرگذشتی بیش از زینب نیست که تاریخ نویسان 
موثق» پیش از من هم آن را به قلم آورده انده سپس دیگران آن را در لفافه هایی افسانه آم پوشانیده اند که 
از زیبایی و لطافت و خود نمایی خالی نیست. 


من تا آنجا که توانستم کوشیدم که در خلال این داستان» رنگ اصلی تاریخ محفوظ ماند و این لفافه های زیبا 
نیز که قيافه حقیقی این بانوی بزرگ را نشان می دهد. از بین نرود» جز در آنحا که آن لفافه هاء پنداری بوده و 
آن لباسها اوهام و خیالی بیش نباشد. 


نتیجه کوشش من در تألیف این کتاب» آن است که تاریخ و داستان را در آميخته ام تا صورت کسی را که در 
پی ریزی تاریخ اسلام سهیم و در تاریخ آنسانیت نمونه درخشانی می باشده جلوه دهم. 


خانواده پیامبر و ده ها هزار مسلمان دیگرء با شوق و مراقبت کامل. منتظر شنیدن مزده ولادت طفلی هستنند. 
لها از محبّت نسبت به مادر طفل, سرشار و زینها به دعای وی در گردش است. زهرا دختر پامبره پس از آن 
که با زادن حسن و حسین» دو چشم پدر را روشن ساخته و (محسن) طفل دیگر او نیز سقط شده است. طفل 
دیگری در خاندان نبوت می زاید. 


لحظات ِِ پایان 1 e E‏ ا ٍِِ دادند» که فاطمه 
طفل مر مرده بود» زنده ۳ 


زینب دختر بزرگ پیغمبر است که پسر خاله وی ابوالعاص بن ربیع بن عبدا لعزی (پیش از نبوت محمد(صلی 
الله علیه وآله وسلم) او را به زنی گرفت و چون محمد به نبوّت رسید. زینب مسلمان شد و ابوالعاص اسلام 
نیاورد. لیکن همچنان نسبت به زن خود مهربان ماند و دعوت قریش را که خواهان جدایی وی از زینب بودند 
(بخلاف پسران ابولهب که رقیه وکلثوم را رها ساختند) نپذیرفت. 


در جنگ بدر ابوالعاص نیز در زمره جنگجویان قریش اسیر شد. زینب که در مکه می زیست گردنبندی را که 
مادر وی خدیجه هنگام زناشویی بدو بخشیده بوده روانه داشت. تا فدایی شوهر خویش کرده و او را آزاد سازد. 
پیغمبر را از دیدن گردنبند رقت گرفت و به صحابه فرمود: 


اگر مایلید اسیر او را آزاد کنید و فدایی را که فرستاده است بدو باز دهید. 


پیغمبر اسیر را بدان شرط آزاد کرد که زینب را به مدینه باز گرداند: چه اسلام میان زن و شوهر جدایی انداخته 
و زینب دیگر نمی توانست در خانه ابوالعاص بماند. 


زینب به مدینه بازگشت و ابوالعاص در مکه» فراق زن دور افتاده خویش را تحمل می کرد سپس به تحارت 


مدینه آمد. و به خانه زینب پناهنده شد و زینب شوهر پیشین و پناهنده امروز را پذیرفت و چون پیامبر نماز 
بامداد را گزارد او بانک برداشت که: 

- ای مسلمانان» من ابوالعاص بن ربیع را پناه داده ام. پیامبر بانک او را شنید و اطرافیان خود را فرمود: 

- آری! 

_ به خدا من تا کنون از این واقعه مطلع نبودم. آنگاه پس از لحظه ای خاموشی فرمود: «ادنی فرد مسمانان. 
می تواند هر کس را پناه دهد» همچنان خاموش و آرام نزد زینب که در انتظار عکس العمل فریاد خود بود 
رفت و فرمود: 


او را گرامی دار ولی نزد تو نیاید که بر او حلال نیستی. زینب که از فرط خوشحالی می لرزید» گفت: 


بلی به خدا سوگند! ولی آیا مال او را بدو نمی دهید؟ پدر او را پاسخ نگفت و نزد اصحاب خویش مراجمت کرد و 
دسته ای را که قافله را اسیر گرفته بودنده طلبید و فرمود: 


چنانکه می دانید این مرد» خویش ماست و شما مالی از او به دست آورده اید» خدا این مال را روزی شما کرده 
ولی من دوست دارم شما نیکو کاری کرده. مال را بدو بدهید! اگر هم نپذیرید مختارید! گفتند: 


مال او را پدو می دهیم! 


ابوالعاص زن پیشین خود را وداع گفت و دوست سابق و شوهر خاله خود را ستود و به مکه رفت و وامهایی را 
که بر عهده داشت پرداخت» سپس از مردم پرسید: کسی را برذمه من وا می مانده است؟ گفتند. نه. گفت: 


زینب را به زنی بگیرد. 


لیکن زینب براثر حادثه ای که در راه مکه و مدینه برای وی روی داد درگذشت و چنان بود که یکی از کافران 
به شکم او ضربتی زد و بر اثر آن ضربت. زینب طفلی را که در شکم داشت سقط کرد. 


مرگ زینب پدر وی را سخت آزرده و محزون ساخت. تا آنگاه که دختر زاده وی متولد شد و پیامبر(صلی الله 
علیه وآله وسلم) او را به نام دختر خویش زینب نامید. 


کوشش و مجاهدت و تحمل نامالایمات» به خاطر بلندی نام دين خود به آن شهر پناه آورده و مردم این شهر 
او و اصحاب وی را پناه داده و در احترام 9 اکرام ایشان فرو گذاری نکردند. پیغمبر(صلی الله عليه وآله 


سال ششم هجرت بود که بر اثر ولادت «زینب» دختر علی(علیه السلام)فریاد شادی از مردم مدینه برخاست. 
زینب در نسب شریفترین و پاکیزه ترین مولودی است که قریش به خاطر دارد. 


مادر او زهرا گرامی ترین دختران پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و در خوی و سرشت شبیه ترین آنان 
بدوست. خدا او را برسه خواهر دیگر وی (زینب» ام کلثوم» و رغیه) برتری داد و مقدر فرمود که سلاله پاکیزه 
اهل بیت از این دختر باشد. پدر زینب علی بن ابیطالب(علیه السلام) پسر عم و وصی پیغمبر و نخستین کسی 
است که در کودکی بدو گروید و در دانش و تقوا و شجاعت جوانمرد قریش می بود. 


جد پدری او پیغمبر و جد مادری وی خدیجه دختر خوبلد نخستین از مادران مؤمن و نزدیکترین و عزیزترین 
زن پیغمبر در حیات و ممات است که محمد به خاطر احترام وی ببست و پنج سال زنی دیگر را در زندگانی 
خود شریک نکرد و او نیز در روزهای دشوار از شوی خود پشتیبانی کرد و سختی ها را که پیغمبر در راه دعوت 
مردم بدین خویش از قریش می دید با مهربانی و دلجویی بر اوهموار می ساخت. 


هنگامی که پیغمبر خبر رسالت خویش را با نزول سوره «اقرآ» از جبرئیل دریافت و ترسان و لرزان از غار 
«حراء» مراجعت کرد خدیحه بود که او را اطمینان داد و بدو گروید و تا آخرین دقایق زندگانی خویش در 
ایمان و عقیدت نسبت بدو ثابت ماند و در روزهائی که بزرگان قریش و اشراف قبیله خدیجه» محمد(صلی الله 
علیه وآله وسلم)را به سحر و دیوانگی نسبت داده و در آزار و اذیّت او فروگذاری نداشتند. ایمان و وثوق خدیجه 
نسبت به محمّد همچنان استوار بود و به گفته «بودلی» در کتاب «پیامبر»» وی در میان شش تن دیندارانی که 


بر روی زمین زندگی می کردند و ثوق و ایمانی بکمال داشت. 


در آن روزها خدیجه در سنی نمی زیست که تاب تحمل چنین سختی ها را داشته باشد و در زندگانی گذشته 
خود خویشتن را برای پیمودن این مراحل دشوار, آماده نساخته بوده لیکن در سن پیری راضی شد که زندگانی 
را بر خود دشوار و سخت نماید و مشقت محاصره قريش را که می خواستند با گرسنگی, بنی هاشم را از پای 
درآورند بر خویش هموار سازد. 


خدیجه در اولین مراحل دوران سختی پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) در گذشت» لیکن وی توانسته بود برای 
شوهر خود یارانی مخلص فراهم آورد که مرگ را بر دوری از وی ترجیح می دادن اما مرگ خدیجه در این 
هنگام دشواری های دیگری پیش آورد» چنانکه محمد(صلی الله عليه وآله وسلم) دیگر نتوانست در مکه بماند 
و ناچار از هجرت تاربخی خود شد. وی مکه را ترک گفت اما خاطره زن محبوبش همچنان در دل او بود و 
هیچیک از زنانی که پس از خدیجه به خانه پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) آمدند» نتوانستند» جای او را 
بگیرند و یاد وی را از خاطر شوهرش ببرند. روزی «هاله» خواهر خدیجه در مدینه به زبارت پیغمبر(صلی الله 
عليه وآله وسلم)آمد چون آواز او (که به صدای خواهر وی شبیه بود) در خانه پیچید پیغمبر(صلی الله عليه وآله 
وسلم) به یاد خدیجه افتاد و صدای هاله او را سخت متأثر و محزون ساخت و چون هاله از خانه بیرون رفت» 
عايشه گفت: 


تا کی به یاد این پیرزن قریشی هستی؟ خدا بهتر از او را نصیب تو کرد! پیغمبر از سخن عايشه متغیر شد و با 
لحنی توبیخ آمیز فرمود: 


که همه مرا محروم کردند» مال خویش را فدای من کرد! 


در شکم مادر بود که پدرش مرد و در هفت سالگی جدش را از دست داد و عموی وی ابوطالب سر پرستی او را 
به عهده گرفت و در روزگار سختی, او را پدر و دوست و پشتیبان بود. 


ابوطالب در مقابل هدید قريش که محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) را از او می طلبیدند تسلیم نشد. وی 
اندکی پس از مرگ خدیجه درگذشت و با مردن او محمد(صلی الله عليه وآله وسلم) دو تن از عزیزان خود را از 
دست داده سپس ناچار شد مکه را ترک کند. جده زینب فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف» زن ابوطالب 
عموی پیغمبر است و او نخستین زن هاشمی است که مردی هاشمی را شوی گرفت. پیغمبر(صلی الله علیه 
وآله وسلم) چندان از او متوقع بود که چون مرد. پیراهن خود را کفن وی ساخت و در گور او خوابید و در پاسخ 
اصحاب که از سبب این کار پرسیدند فرمود: 


پس از ابوطالب کسی نیکوکارتر از او نسبت به من نبود. جامه خود را به وی پوشاندم تا از حله های بهشت بر 
وی بپوشند و با او در گور خوابیدم تا کار بر وی آسان شود. جد اعلای پدر و مادری وی عبدالمطلب بن هاشم 
امین کعبه و مهماندار و سيراب کننده حاجیان است که این میراث را از پدران خود به ارث برد و خدا او را ام 
ابرهه که برای خرابی مکه آمده بود محفوظ داشت. 


۱+ 


سایه هایی بر گهواره 


زینب سال ششم هجرت. سال صلح حدیبیه: سالی که کار اسلام استوار شده و ایام محنت بسر آمده بود متولد 
شد. بنی هاشم و صحابه» مولود جدید را تبریک گفته و از شکفتن این گل که رنگ و بوی پدران و نياکان خود 
را داشت (در خاندان نبوت) سخت شادمان شدند. لیکن تقدیر می خواست چهره هایی را که از مژده ولادت این 
نوزاده درخشان شده است. گرد حزن و اندوه فرا گیرده حزنی که با شنیدن یک خبر از پیغمبر برای اهلبیت پدید 
گشت و همه خاندان محمد(صلی له علیه وله وسلم) را فرا گرفت 


این خبر که شاید در تاریخی که به خاطر تحقیق علمی نوشته می شود بی ارزش باشد لیکن ارزش آن در 


موزخین می گویند: هنگام ولادت زینب» خبر فاجعه کربلا و مصیبتی که این نوزاد در آن واقعه خواهد دید 
E E‏ ما a‏ یشک و ار امه یوار ان ماس کار 


ساخت! 


خبر حادثه کربلا نیم قرن پیش از وقوع آن در خاندان پیغمبر معروف بوده است. احمد بن حنبل در سنن (ج ۱ 
ص ۷۵) گوید: جبرئیل پیغمبر را از شهادت حسین مطلع ساخت و ابن افیر در کامل گوید: پیغمیر مشتی خاک 
از تربت حسین به ام سلمه داد و فرمود: هر گاه این خاک بخون بدل شود» حسین کشته شده است. و آن خاک 
روز عاشورا بخون مبدل گشت. همچنین داستان زهیر بن قین را که اموی بود و سپس با حسین کشته شد در 
حوادث سال (۶۰ هجری) می خوانیم و سبب فداکاری زهیر خبری بوده است که سلمان فارسی بدو داد و او را 
شهادت حسین (علیه السلام) آگاه ساخت. آیا همه این روایات افسانه و ساختگی است؟ و چنانکه مستشرق 
رونالاسون ولامنس می گویند: ساخته و پرداخته اوهام و خیالات می باشد؟ شاید چنین بگویند» لیکن تاریخ 


تنها تاریخ نویسان پیشین نیستند که این حدیثها را از آلایش شک و تردید زدوده انده بلکه نویسندگان معاصر 
نیز در ایمان به این احادیث» کم از قدما ندارندو برای نمونه. نویسنده معاصر هندی «محمد حاج سالمین» را 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) که با چشمان اشکبار به روی نوه خود خم شده و مصیبتهایی را که این دختر 
در صحنه کربلا خواهد دید, بخاطر می گذراند آنگاه از خود می پرسد. راستی پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) 
که با دیده غیب بین خود این قتلگاه ففحیع را می دید. تا چه اندازه» محزون بود؟ و هنگامی که در پیشانی 


طفل شیرین خویش حوادث تلخی را که درپیش دارد. می خواند بر وی چه می گذشت؟ 


۱ 


با اه کار شوه اش ای تشه اه 
که موجب زیبایی و خوش رنگی تصویر می شود سایه هایی از حزن و آندوه بر گهواره کودک افکنده و عمیق 
ترین عواطف و سو گواری را نسبت بدو برمی انگیزده و می توان بر این جمله افزود که زهر» هنگام بارداری 
خاطری آسوده و آرام نداشت» چه از روزگاری پیش یعنی روز مرگ خدیجه گاه بگاه او را حزن و اندوه و 
اضطراب و تشویش فرا می گرفت و این پریشانی خاطر وقتی شدت یافت که عايشه به خانه پیغمبر آمد و جای 
خدیجه راء که چندگاهی فاطمه عهده دار شده بود. گرفت سپس میان دختر و زن پدر مناقشاتی پدید آمد که 
طبعاً در چنین مواردی» میان این خویشاوندان؛ رخ می دهد تا آنجا که بعضی مستشرقین مانند بودلی و لامنس 
می گویند: در خانه پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) دو جناح تشکیل شده بود که یکی از عايشه و دیگری از 
فاطمه حمایت می کرد. همچنین دور نیست که رنج ابام حمل نیز بر مصیبت فقدان مادر افزده باشد. 


زینب در خانواده ای شریف. ایام طفولیت را زیر سرپرستی جد بزرگوار خوده سپری می کند. از محبت سرشار 
افراد خانواده خویش برخوردار می باشد. هنگامی که طفلی شیرین زبانست» درس زندگی را از مادر مهربان خود 
فرا می گیرد. همین که دوران شیر خوارگی را پایان می دهد. گروهی از نخبه ترین معلمین درس زندگی را 
که جزيرة العرب پرورده و بخود دیده است[: مانند جد بزرگوار» پدر گرامیء دانشمندان و فقهای دیگری از 
صحابه پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)) در مقابل خود می بیند. 


در میان همسالان زینب» کسی را نمی بینیم که محیطی چنین شریف و مقدس به خاطر پرورش او آماده شده 
و به درجه وی از مراحل عالی تربیت» برخوردار باشد. اجتماع این همه عوامل سعادت» می بایست خاطر او را 
خرسند نماید. ولی در همین ایام از حادثه جانگدازی با خبر می شود که او را آزرده و محزون می کند. از آینده 
پر مشقتی که در پیش خواهد داشت. 


می گویند روزی آیاتی از قرآن کریم خواند و تفسیر آن را از پدر خواست و در همان روز بود که علی(علیه 
السلام)دور نمایی از فاجعه کربلا را بدونشان داد و بی نهایت متعحب شد که زینب در پاسخ او گفت: 


پدر: می دانم... مادر مرا از این حادثه با خبر ساخت تا برای زندگی در چنان روز مهّیایم سازد! ... علی(علیه 
السلام) در مقابل این پاسخ سکوت کرد ولی دل او از فرط شوق و محبت نسبت به دختر خود می تپید. من 
داستان را از دوران کودکی زینب آغاز کردم تا امتداد شبح ترسناکی که گرداگرد گهواره طفل را فرا گرفته و تا 
بنگرم. اکنون این موضوع را به حال خود گذارده و به دوران طفولیت او می نگریم و می بینیم هنوز پنجمین 
مال ی کدرو اسف رات وی ام او کا 


۱۳ 


دوران کودکی اندوهناک 


هنوز پنجمین سال زندگی را تمام نکرده است که جد بزرگوار خود را از دست می دهد و جسد پاکیزه او را در 
کات غا کہ کاک سی شیازند. از ان مان که مکه را کے کرک و کا خدا را ر کن اک ماک وردان 


را گروه گروه بدین خود - دين خدا - کشانیده أست. 


شاید طفل» آن منظره دلخراش را به چشم دیده و حرکت جنازه جد و به خاک سپردن او را از نظر گذرانیده 
است. ما نمی گوبیم زینب در این سن از عمرء کلیه حوادثی که پس از مرگ جدش در مدینه به وقوع پیوست» 
آگاه بود و از نزاع دو صحابی پیغمبر عمر و ابوبکر و مناقشاتی که بین آندو! بر سرمردن و نمردن وی در گرفت 
اطلاع یافت و گفتار عمر را که می گفت: محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) نمرده و مانند موسی بازخواهد 
کات درمی فت و پام اکر را که جد اھ اي از ران سل کد و س كفك ید صلى اله غله وان 
وسلم) نیز همچون دیگران می میرد درک می کرد. نه» من نمی گویم دختری پنجساله» منظور از این صحنه 
ها را می دانست. ولی بدون شک منظره های فجیع و دلخراشی را دید که برای آزردن طفلی خرد سال : مانند 
او» کافی است. او جسد جد خود را می دید که خاموش در صحن خانه افتاده و فریاد و ناله» گرد جنازه وی 
برخاسته و دیده ها در فقدان او سرشک حسرت می بارد. در آن خردسالی چه حادثه جانگدازی دل پاک و بی 


آلایش این دختر را خست و روح پاک وی را دچار تشویش و اضطراب ساخت! 


زینب را می بینیم» کنار بستر مرگ جدش ایستاده و سر او را مشاهده می کند که در دامن عائشه می افتد و او 


آن سر نازنین را به آرامی بر بالین می گذارد. سپس چشمان وی را برای همیشه از دنیا بسته و پیراهنی بر بدن 
او می پوشاند و بوسه وداع را از پیشانی شوهر مهربان برمی دارد. آنگاه بانگ ناله از خانه عایشه برخاسته: 


نخست خانه های دیگر پیامبر(صلی اله علیه وآله وسلم) و به دنبال آن أخُد و قبا را فرا می گیرد. 


سپس می بیند کسان وی جسد او را در سه کفن می پوشانند و مسلمانان دسته دسته برای وداع پیشوای بزرگ 


او چشم به روی کسانی دوخته بود که در خانه عايشه به کندن قبر مشغولند سه تن از یاران. که با یکی 


آشناست: و او پدرش علی(علیه السلام) است. این سه بدن پیغمبر(صلی اله عليه وآله وسلم) را برداشته. در قبر 
می گذارند و روی قبر را با خشت و خاک می پوشانند. 


زینب برای فرار از دهشت و بیمی که از دیدن این منظره های فحیع بر اودست می دهد به آغوش مادر پناه 


۱۳ 


دختر از آغوش مادر به دامن پدر پناهنده می شود ولی مشاهده می کند که او نیز با غصه و حزن دست 


بگریبان است. او از یک سو شکوه از غصب حقوق خود و در هم شکستن حشمت و احترام خویش دارد و از 
یک سو زن مصیبت زده خود را می بیند که مرگ پدر و ستمکاری اصحاب و غصب حقوق او خاطرش را آزرده 


کرده ات 


به یاری شوی خود می خواند ولی آنها در پاسخ او می گویند: دختر پیغمبر! ما با ابوبکر بیعت کردیم واگر 
علی(علیه السلام) پیشدستی می کرد. بیعت او را می پذیرفتیم! 


علی(علیه السلام) می گفت: 


می خواستید جسد پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) را در خانه بگذارم و برای طلب خلافت با مردم بجنگم؟! 


شوهرم وظیفه خود را چنانکه باید انجام داد و پاداش مردمی که حق او را به ستم گرفتند با خداست. 


زینب همه این حوادث را می دید و گمان دارم منظره دلخراش دیگری را که در کودکی وی رخ داد هرگز از 
یاد نبرد. 


او هميشه به خاطر داشت که چگونه عمر به نام «جلوگیری از اختلاف کلمه!» به خانه زهرا حمله برد تا علی را 
به بیعت ابوبکر وادارد. هنوز آواز زهرا در گوش زینب طنین انداز است که چون نزدیک شدن آنان را به خانه 
خود احساس کرد فریاد برداشت: 


«پدر! پس از تو از عمر و ابوبکر چه ها دیدم!» 


به دنبال این استغاثه» مردم پراکنده شدند و عمر با حالتی محزون نزد ابوبکر رفت تا بایکدیر به خانه فاطمه 
رفته. از او دلجویی کرده 9 خشنودی خاطر او را جویند. عمر و ابوبکر نزد زهرا رفتند. ولی فاطمه ایشان را 
نپذیرفت. سپس به علی(علیه السلاماتوسل جستند و او آنها را به بالین زهرا برده اما دختر پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله وسلم) روی خود را به دیوار کرده و سلام آنها را پاسخ نداد. 


٤ 


دختر پیغمبر! به خدا من پیوند محمد(صلی الله عليه وآله وسلم) را از پیوند خود بیشتر دوست دارم و تو نزد من 
از عايشه محبوبتری. من آرزو داشتم روز مرگ پدرت بمیرم! (تو خیال می کنی با معرفتی که من در حق تو 


در این وقت فاطمه چهره نحیف و محزون خود را به آنان کرد و پرسید: اگر حدیئی را از پیغمبر(صلی الله عليه 


- شما را به خدا از پدرم نشنیدید خشنودی فاطمه خوشنودی من و خشم او خشم من است؟ و هر که دخترم را 
مرا به خشم آورده؟ 


- اکنون من خدا و ملاتکه را گواه می گیرم که شما مرا به خشم آوردید و خوشنود نکردید. اگر پیغمبر(صلی اله 


عليه وآله وسلم) را ببينم شکوه شما را بدو می کنم. 
- سپس روی خود را از آنها برگردانید. 


عمر و ابوبکر گریان از نزد فاطمه بیرون رفتند و ابوبکر از مردم خواست که او را از خلافت معذور دارند. 


زهرا روزهای پس از مرگ پدر را زیر بار حزن و اندوه بسر می برد و زینب کنار بستر بیماری مادر شریک گریه 
9 اندوه او بود. این ایام سراسر خانه دختر پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)را يرده ای از حزن 9 اندوه می 


هیچیک از تاریخ نویسان ننوشته اند که فاطمه پس از پدر خنده برلب آورده» یا بستر بیماری را جز برای زیارت 
خاک او ترک گفته است. 


۱6۵ 


او نزد قبر پدر می رفت و گریان مشتی از آن تربت پاک بر می گرفت و می بویید و بر دیده می کشید و با ناله 


«بر آنکس که خاک گور احمد را بوپیده است» چه باک اگر در عمر خود بوی خوش نبوید؟ابر من مصیبتها رفت 


گریه او» دیگر مردمان را به گریه می افکند. 


«چگونه دل شما راضی شد که پیغمبر را در خاک پنها کنید؟ 
انس را گریه ای سخت گرفت با ناله و اندوه خانه فاطمه را ترک گفت. 


فاطمه در گریه و اندوه شهره گشت و او را یکی از پنج تن گریه کنندگان که تاریخ نام آنها را ثبت کرده است 


زهرا پس از مدتی کوتاه که از شش ماه متحاوز نبوده است. به پدر پیوست و صحنه فجیع دیگری برابر زینب 
پدید آمد. لیکن در این حادثه ادارک زینب قوی و احساسات او تندتر بود و خود مرگ مادر کافی است که طفل 


را شربتی تلخ و ناگوار چشانیده و او را برای گریه و ناله مستعد سازد. 


در این وقت زینب چنان نبود که نداند از چه می ترسد و برای چه اندوهناک است. او می دانست مادرش به 
سفری رفته است که بازگشت ندارد. او می دید بدن مادرش را در خاک بقیع نهاده و به خاک و ریگ می 
پوشانند و بانگ پدر را می شنید که با ناله و اندوه پیغمبر را سلام می فرستد و امانت او را به وی باز می گرداند 
و پس از آن که از سوزش فراق شکوه می کند. آخرین سلام خود را بدرقه راه دختر وی کرده و در این مصیبت 
بزرگ» از پروردگار شکیبایی و باری می طبد. 


زینب به خانه باز می گردد و خانه را از مادر خالی می یابد. در تاریکی شب و طلوع خورشید او را نمی بیند. به 
هر سوی خانه می نگرد. جز وحشت و تنهایی مونسی ندارد. دل او گواهی می دهد که عزیزترین و زیباترین 


۱1 


چیز را در زندگی از دست داده است. این خاطرات دل او را به درد آورده و نزد پدر می رود. شاید او بتواند اندکی 


رن رات هه 

ین ریک یه وی درک اهامای اما 
ام البنین : دختر خزام. مادر عباس» جعفر عبدالله» عثمان. 
کر رون ا ف یی اراو زورک 
اسماء: دختر عمیس» مادر محمد. اصغر و یحبی. 

صهبا: دختر ربیعه تغلبیه» مادر عمر و رقیه. 


ا 


خوله: دختر جعفر حنفیه» مادر محمد معروف به ابن الحنفیه. 
خاد دختر امرء القیس بن عدی کلبی» وی دختری زاد که در خرد سالی درگذشت. 


ESAS ها یه زا اه‎ E Ê 
همچنان برای همیشه در آن خانه و در دل حسن و حسین و زینب و ام کلثوم خالی بود.‎ 


زینب در ميان برادران 9 خواهران به وصیتی مخصوص از جانب مادرء ممتاز می بود. مادر وی را سیرده بود که 
باید سرپرست برادران و خواهر باشد و زینب هرگز این وصیت را فراموش نکرد. 


اگر بخواهیم مصیبتهایی را که در سن پنج سالگی بر این دختر وارد شد به دست فراموشی بسپاریم» اگر 
بتوانیم از شبح دهشتناکی که گرداگرد گهواره او را گرفته و سپس رفیق دوران کودکی اوست» لحظه ای چشم 


برگیریم» چهره درخشان دیگری از زینب برای ما آشکار می شود. آنجا زینب را می بینیم که در خانه پدر شغلی 


۱۷ 


ما فوق سنین عمر خود به عهده گرفته است و حوادث او را چنان پرورش داد که توانست جای مادر را اشغال 
چیزی کم ندارد هر چند تحربه و بصیرت او به اندازه یک مادر نیست. 


خی تست که در وکا کم سال خاش ماهر با مر یلک ھک اد ا کل مر کا 
زمان خود را با آن زمان مقایسه کنیم» آنگاه می گوییم: این سن دوران بازی و کودکی است. 


زندگی آن روز زندگانی بدوی بود و عوامل طبیعی و بسیطی که در وجود انسان اثر می کرد دختر را در یکروز 
به اندازه یک ماه و در ماهی بقدر یک سال نیرو می داد. حرارت سوزان خورشید که بر چنان بیابان پهناور می 
تافت احساسات دختر را چنان پرورش داده» تهییج می کرد که نظیر آن برای دختران نازپرورده زمانما مسر 


این سار د ا وان و هام ا کرد که ار و 
پس از آن» به عهده می گرفتند در حالی که دختران ایشان شاید در سن بیست و پنج سالگی می توانند چنان 
وظیفه ای را به گردن بگیرند. 


آری هیچ شگفت نیست که زینب در آغاز رشد مادر و خواهر برادرانش باشد. خواهر او ام کلثوم در حدافت سنء 
عمر را که پیری بود شوی گرفت و عايشه پیش از دهسالگی به شوهر رفت و مردم آن محیط چنان کاری را 
شگفت و بزرگ نشمردند هر چند که امروز بیشتر اروپاتیان آن حوادث را از عجایب تاریخ می شمارند. «بیشتر» 
اروپائیان گفتم چرا که میان آنها نیز اند کی هستند که عقل آنان بدین درجه از قوت رسیده است که مقتضیات 


زمان و مکان را از نظر دور نداشته و چنان ازدواجی را در چنان روزگا امری عادی بدانند. 


۱۸ 


عقیله بنی هاسم 
چون موسم ازدواج زینب شد علی(علیه السلام) کسی را که در حسب و نسب همدوش او بوده برای وی اختیار 
کرد. گروهی از نجیب زادگان و ثروتمندان بنی هاشم» طالب زناشویی با زینب بودند ولی عبدالله بن جعفر از 


همه سزاوارتر بود. 


پدر وی جعفر برادر علی و دوست پیغمبر[صلی اله عليه وآله وسلم) است که بذوالجناحین ملقب بود و او را پدر 


ابوهریره در باره او گوید: پس از پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم)مردی فاضلتر از جعفر یافت نمی شود! 


هنگام سختی به حبشه هجرت کرد سپس با مسلمانان بازگشت و روز فتح خیبر به مدینه رسید. پیغمبر(صلی 
الله عليه واله وسلم) او را در بر گرفت و پیشانی وی را بوسید و گفت: 


نمی دانم به کدام یک از این دو بیشتر خرسند باشم فتح خیبر یا مراجعت جعفر؟ و گفت: مردم بار درختان 
گوناگونند و من و جعفر باریک درختیم. 


سال هشتم هجرت همراه لشکری که عازم روم بوده رفت. پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم)فرماندهی این 
لشکر را به زیدبن حارثه داد و فرمود در صورتی که برای او حادثه ای رخ دهد جعفر امیر لشکر است. 


سپاهیان اسلام در بلقاء با لشکر روم رو برو شدند. مسلمانان» قریه «موته» را پناهگاه خود کردند و زید پرچم را 
به دست گرفت و پس از آن که او را تیر باران کردند درگذشت سپس جعفر پرچم را برداشت و چون دست 


راست او را بریدند پرچم را بدست چپ گرفت و پس از آن که دست چپ او بریده شد پرچم را به سینه 


مادر عبدالله بن جعفر «اسماء دختر عمیس» خواهر ام الموّمنین «میمونه» و «سلمی» زن حمزة بن عبدالمطلب 
و «لبابه» زن عباس بن عبدالمطلب است. 


اسماء را نخست جعفر به زنی گرفت و فرزندان او همه از این زنند. 
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چون جعفر به قتل رسید ابوبکر وی را تزویج کرد و از او محمد متولا شد و چون ابوبکر علی بن ابیطالب وی را 
به خانه آورد و یحیی و محمد اصغر و به روایت واقدی عون و یحیی از او متولد شدند. 


عبدالله شوهر زینب در حبشه متولد شد و او نخستین کس از مسلمانان است که در آن سرزمین تولد یافت. ابن 
حجر(۱) گوید: 


پیامبر در حق او گفت: «اللهم اخلف جعفراً فی اهله و بارک لعبد اه فی صفقةّ یمینه» و فرمود: عبدالله در 
خوی و سرشت همانند من است. و همچنین فرمود: من در دنیا و آخرت ولی ایشان هستم. 


mk‏ اس تاداس اس و 


محمد بن سیرین گوید: مردی بازرگان شکر برای فروش به مدینه آورد و بازار او کساد شد عبدالله خبر یافت و 
ناظر خود را گفت: تا شکر وی را بخرد و به مستمندان دهد. 


یزید بن معاویه» مالی بسیار برای وی هدیه فرستاد. عبدالله آن را بر مردم مدینه قسمت کرد و چیزی از آن به 
خانه خود نبرد. 


«عبدالله بن قیس رقیات» در باره او گوید: 
و شمَاخ «معقل بن ضرار» در حق او گوید: 


ای عبدالله تو جوان نیکو هستی. سرای تو برای مهمان ناخوانده جای خوبی است که در آن خوردنی و پذیرایی 
دل پسند آماده می باشد. 


ابن قتیبه در «عیون الاخبار» گوید: 


چون معاویه از مکه به مدینه شد. برای حسن و حسین و عبدالله بن جعفر و دیگر اشراف قرش هدیه ها 
فرستد و رسول خود را گفت: بنگر تا هر یک از ایشا هدیه خود را چه خواهند کرد 


۲+ 


چون رسول وی رفت» معاویه حاضران را گفت: اگر می خواهید بگویم هر یک از این ها هدیه خویش را چه 


حسن» اند کی از بوی خوش که بدو فرستاده ام به زنان خود می بخشد و مانده را به حاضران می دهد و برای 
وکزان خزی نس نار 


سم تضست: فرزندان کسانی را که کر نید صفین کشته شده اند می قدو اکر خیرم ماند‌یدان فر م 
کشد و با شیر به مردم می خوراند. 


عبدالله بن جعفر: مولای خود را می گوید: ای بدیح! با این مال وام مرا بده و اگر چیزی ماند» دشمنانم را بدان 
ارهان. 
رصان 


و اما فلان... 

گویند چون رسول بازگشت» چنان گفت که معاویه خبر داده بود. 

عبدالله در بخشش مبالغه می کرد و بیمی نداشت که مال وی تباه شود یا به دشمنان او برسد. 
شاعر گوید: 


اگر در دست خود جز جانش نداشته باشد آن را به گدا می بخشد. 


میوه این ازدواج مبارک چهار پسر است علی» محمد عون اکبر, عباس و دو دختر یکی ام کلئوم که معاوبه می 
خواست او را برای فرزند خود یزید به زنی بگیرد و بنی هاشم را به سوی خود کشد ولی عبدالله کار ازدواج او را 
به حسین وا گذاشت و حسین او را به پسر عم خود قاسم بن محمد بن ابی طلب تزویج کرد. 


زناشویی زینب و عبدالله میان او و پدر و برادرانش جدایی نیفکند و این زن و شوهر همچنان با علی(علیه 


الفا بویت کون ع (علیه الاو کا و خلافتت کته اکان کو آن شور کوت سر و 
علی(علیه السلام)ایشان را سخت گرامی می داشت. عبدالله در جنگهای علی(علیه السلام) شرکت می کرد و 


۳۱ 


در صفین یکی از امیران لشکر او بود. چون مردم قدر عبدالله را نزد علی(علیه السلام) می دانستند حاجمت 
خویش بدو برده و او را نزد پدر زن وی شفیع می کردند و علی(علیه السلام) هیچگاه حاجت عبدالله را رد نمی 


کرد. 


ابن سیرین گوید:(۲) دهقانی از مردم عراق وی را نزد علی(علیه السلام) شفیع کرد و چون حاجتش روا شد 
چهل هزار درهم نزد عبدالله فرستاده عبدالله آن مال را رد کرد و گفت ما بر کار نیک مزد نمی گیریم. 


ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین آرد که: چون حسن بن علی(علیه السلام) درگذشت» بنی هاشم طبق 
وصیت» خواستند او را در جوار پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به خاک سپارند. ولی امویان سلاح پوشیده و 
آماده نبرد شدند و مروان آنان را به جنگ برانگیخت و گفت عنمان در آخر بقیع به خاک رود و حسن نزد 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ این کار شدنی نیست! 


حسین می خواست حسن را نزد جدش به خاک سپارد و نزدیک بود فتنه رخ دهد! ولی عبدالله او را سوگند داد 
تا سخنی نگوید آنگاه حسن را به بقیع برده و نزد مادر وی به خاک سپردند.(۳) 


اکنون شمایل زینب را تشریح کنیم! پیداست که تاریخ در این باره خاموش است چه زینب هنگام جوانی در 
خانه و در پس پرده بود و کسی نمی توانست او را ببیند ولی پس از ده ها سال» یعنی پس از واقعه کربلا و پس 
از آنکه روزگار او را در هم فشرده و مصیبتهاء ناتوان و شکسته اش کرده بود طبری او را از زبان کسی که در 
حادثه خونین «عاشورا» دیده است چنین وصف می کند: 


بود و زنی را زیباتر از او ندیدم. 


در این وقت زینب پنجاه و پنج ساله بوده زنی پیر و ناتوان» زنی داغدیده و مصیبت زده! 


اما شخصیت زینب را باید از قدرت بیان و قوت منطق او فهمید. سخنرانیهای وی در صحنه کربلا و در کوفه و 
مجلس يزيد او را چنان که باید شناسانده و در زیباترین هیکلی از شجاعت و سر بلندی و جلال به ما نشان 


می دهد و در آینده گفتار تذکره نویسان را در این باره خواهیم و از بلاغت زینب در محضر پسر زياد و فرزند 
معاویه به وحشت خواهیم افتاد. 


۳۳ 


جاحظ در «البیان و التبیین» از خزیمه اسدی آرد که: پس از قتل حسین(علیه السلام) به کوفه رفتم و گویاتر از 
زینب در آنجا نیافتم» تو گویی زبان علی است که سخن همیراند! 


از یک سو هم زینب را می بینیم که در لطف و مهربانی همانند مادر و در دانش و پارسایی همتای پدر خود 
علی(علیه السلام) است و در برخی روایات است که او را مجلس علمی بود و زنان به قصد آموختن احکام دين 
نزد او می رفتند. این صفات برجسته که برای هیچ یک از زنان معاصر او فراهم نشده است» زینب را از دیگران 
ممتاز ساخت: چنانکه او را «عقیله بنی هاشم» می گفتند و از وی حدیث فرا می گرفتند. ابن عباس از او 
EES CBA‏ کم ار EASE‏ تس رف 
گشت و فرزندان وی را بنی عقیله گفتند. 


۳۳ 


آزیر تندباد 


اگر دست حوادث» زینب را از شر کت در صحنه های جانگداز و مبارزات سیاسی که برای علویان پیش آمد. بر 
کنار می داشت» و او همچنان در مدینه به زندگانی زناشویی ساده خویش ادامه می داد» نیازی به ذکر مبارزه 
های خاندان علوی نداشتیم ولی مقدر بود که او نیز از آسیب این گرد باد حوادث» که به سختی بر دولت 
اسلامی وزیدن گرفت» بر کنار نماند؛ 


گاهی زینب چنان در این طوفان هولناک و وحشت افزا ناپدید می شود که گویی سیل حوادث سپهمگین, 
سراپای او را در خود پوشیده است تا آنجا که آثار او نیز در میان غرش مهیب و گوش خراش این حوادث. نابود 
می شود ولی طولی نمی کشد که خود را از میان این امواج متراکم بیرون کشیده و در صحنه دیگری به 
صورت «شیر زن کربلا» جلوه می کند. پیوستگی این حوادث با یکدیگر سبب شده است که ما به ذکر یک 
سلسله نبردهای سیاسی بپردازيم شاید خواننده تصور کند ارتباط زینب با این حادثه ها جز این نیست که او 
یک تن از خاندان هاشمی است و این اتفاقات نیز برای همین خانواده رخ داده است. لیکن خواهیم دید تنها 
و در هر یک نقش مهمی را به عهده دارد. 


تقدیر چنین بود که زینب از نزدیک شاهد پیدایش بروز این حوادث باشد. او به چشم خود دید که خلافت از 


به آمروز خاموش تشه آاسنه: 


او به گوش خویش بانک عایشه را شنید که مردم را به شورش می خواند و خون عثمان شهید! را می جوید و 
می گوید: 


گروهی ناچیز از مردم شهرها و دسته ای از بندگان مردم مدینه در ماه حرام خون حرام را ریختندء به خدا که 
انکشنت عثمان از یک دنیا مانند ایشان بهتر است. بر شماست که به کیفر آنان برخیزید 5 عبرت دیگران شود. 


و خود در جنگ جمل فرمانده لشکری می شود که بر امير الموّمنین علی(علیه السلام)خروج کرده است. نه 
علی(علیه السلام) کشنده عثمان است نه مردم را به کشتن او برانگیخت و نه از کشتن او رضایت داشت» نه 


۳ 


عايشه از عثمان خوشدل بود. نه خونخواه او بلکه عايشه خود مردم را به مخالفت عثمان می خواند و کرداروی 
را نکوهش می کرد. 


تاریخ نویسان فراموش نکرده اند که چون عثمان از عطای عايشه کاست» غذ غضبناک شد و روزی که عثمان 


خطبه می خواند جامه پیغمبر را به مردم نشان داد و فریاد زد: ای مسلمانان این جامه پیغمبر است» هنوز کهنه 
کافر شده. 


هیچ یک از تاریخ نویسان تردیدی ندارند که آگر علی پس از عثمان به خلافت نمی رسید عايشه به شورش بر 
نمی خاست. 


مدائنی گوید: 


پنداشت که طلحه به خلافت می رسد گفت: بمیرد نعثل» آفرین ای صاحب انگشت (لقب طلحه بو چه 


انگشت وی در نبرد احد قطع شد) آفرین پسر عمو! گویا می بینم برای بیعت با آن انگشت بر سر و روی هم 
می روند. طلحه پس از قتل عنمان کلیدهای خزانه را گرفته و متاع های گزیده خلیفه مقتول را برداشت, 


چو فا دا که کار پیت علی بایان باق امن کرد ا ف ان و ےو را که بان کردا 


مردم او را گفتند تو نبودی که بیشتر از همه با عنمان دشمنی می کردی و می گفتی بمیرد این نعثل؟! طبری 


این سرانجام را مصلحت ناخواهان میان او پدید آوردند. و چون عمره بگزاشت و از مکه بیرون شد مردی از 
بنی ليث که عبید بن ابی سلمه نام داشت و به ابن ام کلاب معروف بود او را دید. عايشه از وی پرسید چه خبر 
انت ؟ مرد در پاسخ خاموش شد. عایشه پرسید: وای برتو به سود ماست. یا به زیان ما؟ وی گفت: عثمان کشته 


شد و سپس خاموش گشت. 


- دیگر چه کردند؟ 


۳6۵ 


- مردم مدینه کار خلافت را به نیکوترین صورت پایان دادند و با علی(علیه السلام) بیعت کردند. 


- کاش آسمان بر زمین فرود می آمد و کار صاحب تو پایان نمی یافت مرا برگردانید! مرا برگردانید و به مکه 
برگشت و می گفت به خدا عنمان مظلوم کشته شد! به خدا خون او را خواهم خواست. 


سل! 


- آنها از وی توبه خواستند و چون توبه کرد او را کشتنده من نیز آن روز چنان می گفتم که ایشان می گفتند» 


«تو دگرگون شدی. با دوباران (فتنه) از توست. تو ما را کشتن امام فرمودی و گفتی او کافر شده است. ما 
پیروی تو را کردیم و او را کشتیم کشنده او کسی است که کشتن او فرمود» او را کشتیم نه سقف فرود آمد نه 
آفتاب و ماه گرفت». 


عايشه راه خود برگردانید و به مکه رفت و آتش انتقام علی(علیه السلام)در سینه او زبانه زد. آری علی(علیه 
لسلاماکسی است که از هنگام ورود وی به خانه پیغمبر(صلی له علیه وال وسلم) هیچگاه با او آشستی نک رد 
مگر علی(علیه السلام) شوی فاطمه دختر خدیجه زن محبوب پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم‌)نیست که او با 
همه جمال و هوش و جوانی تتوانست مکانت وی را در دل شوهر یل کند؟ 


مگر علی نیست که در داستان افک به طلاق وی اشارت کرد؟ و بسیاری دیگر از این مقوله ها که هر یک 
برای محکومیت علی در نظر عایشه کافی است. 


نزدیک شراره این آتش سوزان را که عايشه روشن کرده و سپس آن را دامن می زد مشاهده می کرد. زینب 
می دید پدرش در میدانهای نبرد یکی پس از دیگری داخل می شود جنگ جمل را پایان می دهد تا صفین را 


۳۹ 


آغاز کند و چون از نبرد صفین و جنگ معاویه آسوده می گردد. نوبت جنگ نهروان می رسد. همچنین پنج 


در این نبردها زینب شرکتی نداشت. عايشه بود که در جنگ جمل شرکت جست و به شتر سوار شد و 
فرماندهی لشکر را به عهده گرفت و نامه به اطراف نوشت و مردم را با عبارتی چنین به جنگ علی خواند: 


«از عايشه دختر ابوبکر, مادر مؤمنان» زن مجبوب پیغمبر به فرزند خالص خود... چون نامه من به رسد به یاری 
ما بیا و اگر نمی توانی مردم را از یاری علی(علیه السالام) بازدار». 


گروهی پذیرفتند و گروه دیگر گفتند: 


اگر به خانه خویش برگردی ما فرزند خالص تو هستیم و گرنه نخستین کسی هستیم که با تو ستیز خواهیم 
کرد! 


ما را کار فرمایی و کار ما را خود به گردن گیری؟! 


ولی بنی آمیه با سخاوتی سرشار مال خود را در راه این نهضت صرف کردند و از هر سوء رو به مکه نهادند تا 
آن که سه هزار تن به همراهی وی از مکه بیرون شد. عايشه به بصره رفت و برای مردم چنین خطبه خواند: 


مردم عثمان را گناهکار و اعمال او را زیانکار می دانستند و به مدینه آمده از ما رای می جستند. چون ما در 
ایشان می نگريستیم» عثمان را مردی پاکیزه و پارسا و ایشان را گروهی دروغگو و عاجر می دیدیم که آنچه را 
در دل دارند به زبان نمی آورند» چون انبوه شدند. به خانه او ریختند و خون حرام و شهر حرام را بی دلیل و 
اتف این خلال مرد مان اا دراه اکان عا شه کف سردم امون تاف کوش باه افر 
کشتند» بدانید که قریش به تیرهای خود نشانه های خود را زد و به دست خویش دهان خود را خون آلود 
ساخت. از کشتن عثمان غرضی معلوم نداشت و سودی عاید وی نگشت» به کیفر این کار بلایی خواهند دید 
که خفته را بیدار کند و نشسته را برانگیزد و گروهی برایشان مسلط می شوند که به آنان رحم نکرده و بدیشان 
کیفر سخت دهند. مردم! گناهان عثمان چندان سخت نبود که ریختن خون وی را روا سازد. نخست او را 
همچون جامه شسته فشردید سپس بر وی ستم کردید» او را پس از توبت و بیرون شدن از گناه بکشتید و بی 
نو زت جماعت با غلبم ابنطالبغلیه السللام میت کرذید؟! شما چنان می ارد که امن یه حاط راربا 


۳۷ 


عنمان خشمگین می شوم و از شمشیری که شما به روی او کشیدید به خشم نمی آیم؟ بدانید که عثمان 
مظلوم کشته شد شما خون او را بجویید و اگر بر کشندگان او دست یافتید نخست آنان را بکشید سپس کار را 
به شورا واگذارید و شورا را از کسانی تشکیل دهید که عمر ایشان را برای این کار برگزید و کسانی را که در 
خون عثمان شریک بوده اند به مشورت نخوانید!». 


لیکن شنید که بعضی او را چنین پاسخ دادند: 
«ای مادر موّمنان! به خدا که قتل عنمان. برای کاری که تو انجام دادی ناچیز است. از خانه بیرون شدی و بر 


شتر ملعون سوار گشتی. خدا تو را حرمت و مهتری داده بوده لیکن به دست خود این ستر پاره کردی و آن 


حرمت را در هم شکستی». 


و جوانی از بنی سعد. طلحه و زبیر را گفت: 


زبیر! تو یاور و دوست خالص پینمبر(صلی اله علیه وآله وسلم) بودی. طلحه! تو دست خویش سپر پیفمبر(صلی 
الله علیه وآله وسلم) کردی و اکنون ام المؤمنین را با شما می بینم, آیا زنان خود را نیز همراه آوردهاید؟ 


نها 

زنان خود را در خانه گذارده مادر خویش را فرمانده جنگ کردید؟اچه بی انصافی! بدو فرمودند در خانه بماند 
ولی او بر شتر سوار شده بیابانها را پیمودن گرفت. 

کاری در پیش گرفت که فرزندان وی بخاطر آن با تیر و نیزه و شمشیر به جان هم افتادند! 


طلحه و زبیر پرده او را پاره کردند و حرمت وی را درهم شکستند. 


احنف بن قیس او را چنین گفت: 


۳۸ 


من از تو به خشونت سوّال می کنم» تو بر من خشم نکن» آیا پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) تو را بدین 
خروج فرموده بود؟! 


پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) تو را فرمود: از خطا معصومی؟ 


راست گفتی» خدا می خواست تو در مدینه بمانی و تو بصره را برگزیدی و تو را فرمود که در خانه خویش 
بنشین و تو در خانه مردی از بنی ضبة ساکن شدی. ای مادر مومنان به من نمی گویی که برای جنگ آمده 
ای یا به خاطر صلح؟ 


- برای صلح آمده اما 


SNR و ات‎ I SSE E 
چه رسد بر این هنگام که شمشمیرها برگردن هم نهاده انر!‎ 


عایشه در پاسخ درماند و با حالتی درناک گفت: بردباری احنف راهجوی که از من کرد فرو بپوشید از این 
نافرمانی فرزندانم به خدا شکوه می کنم. 


چون دو سپاه رو بروی هم ایستادند و تنور جنگ تافته شد عايشه آتش احساسات سپاهیان خویش را بر می 


افروخت» به راست نگریست و پرسید کیانند؟ 


گفتند: بکر بن وائل 


۳۹ 


چنان در آهن پوشیده نزد ما آمدندء که گویا در سرافرازی بکر بن وائلند. 


سپس به چپ نگریست و پرسید کیستند؟ گفتند: فرزندان 5 ازد. آنان را بانک زد: ای مردم غصان» شسجاعتی 


و به پیش روی خود نگریست و پرسید کیانند؟ گفتند: 


بنی ناجیه گفت: زه! زه! شمشیرهای قرشی » مکی! شجاعتی از خویش نشان دهید که از آن پرهیز کنند! و با 
این سخنان ایشان را چون پاره ای ارد 


یکایک پرچمداران مهار شتر وی را گرفته خویشتن را آماده فداکاری نشان می دادند و شاعر آنان» وی را بدین 
شیعار مخاطب سىاخت: 


ای مادر ما! ای زن پیغمبر! ما بنی ضبه ایم که تا سرها را در میدان ریزان نبینیم فرار نمی کنیم و دیگری مهار 
شتر را گرفت سپس بر پیکر یکی از لشکریان علی(علیه السلام) گذشت و گفت: تو پیش از آن که برندگی 


شمشیر را بچشی پیرو علی(علیه السلام) شدی و زنان پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) را خوار گذاشتی؟ و 
راهان غ غ لملاه) آماده ساره او وت رام کته 


شمشیر خویش برهنه کرده در پیر و جوان ازدمی گذارم تا آنگاه شتر پی شد و نزدیک بود عايشه کشته شود 
ولی علی(علیه السلام) او را نحات داده سپس منادی او گفت: 


تن باز کند در امان است! هر کس درب خانه خود را ببندد در امانست. 


امیرالموّمنین علی(علیه السلام) پس از پیروزی» بر سر کشتگان که شماره آنان در حدود ده هزار تن بودء ایستاد 
همه کشتگان. عرب و مسلمان بودند و در آنها حاملان قرآن و حافظان سنت پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) 


بود. آنگاه بر کشتگان کوفه وبصر ه نماز گزارد. 


عايشه را پس از آنکه تنها مبارز این صحنه خونین بود به مدینه بازگرداندند. 


۳ 


ام سلمه دوست داشت علی(علیه السلام) را یاری دهد ولی می دید برای او که مادر مومنان است. دخالت در 
این کشمکش زیبنده نیست» پس فرزند خود عمر را نزد علی(علیه السلام) برد دو گفت: با امیر الموّمنین! اگر 
بیم از نافرمانی خدا نبود و تو نیز می پذیرفتی با تو می آمدم! 


به خدا پسرم را از خودم بیشتر دوست دارم او همراه تو در این نبرد شرکت می کند. و سپس نزد عايشه رفت و 
گفت این چه قیامی است؟! 


از خدا بترس و مسلمانان را درگیر جنگ نکن» به خدا اگر بدین سفر روم و سپس به بهشتم برند از 
محمد(صلی الله عليه وآله وسلم) شرم دارم. چه» پرده ای را که بر من پوشانده است پاره کرده ام. 


عايشه این نصیحتها را نپذیرفت و به راه خود رفت و از زنان پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) که با او به مکه 
رفته بودند» تنها حفصه دختر عمر بود که گفت: رأی من تابع رأی عايشه است و می خواست با وی به بصره 


بدینسان عايشه یکه تاز این میدان شد و از زینب در صحنه ها نامی نمی شنویم. گویا دست تقدیر او را ذخیره 
کرد ھی از کر ارو ضحله کی فز مارو ان خوین کرد ار همچنان درخ نخلافه شام 
موان پر بودتا آن کف هر سی نا ببارکه شپ نوزاهم ماه زمضان ال چم که آمام نما یرون اش 
زینب در خانه نشسته و از حوادثی که در مسجد رخ می داد خبر نداشت ولی اندکی پس از آنکه بانگ اذان را از 
مأذنه شنید. فریاد دلخراشی از ناحیه مسجد به گوش وی رسید و ترسی مبهم دلش را فشرد. اما خود داری 
کرد سپس به ناله ای که از ناحیه دارالخلافه برخاسته و هر آن نزدیکتر می شد زینب دانست که این فریادها 
کشته شدن پدر او را اعلام می دارد. در اینجا زینب یکبار دیگر همه نیروی خود را که نزدیک بود متلاشی 
شود» جمع کرد و برای استقبال پدر آماده شد. 


علی(علیه السلام) به ضربتی که از شمشیر زهر آلود ابن ملجم خورده بود. از پای درآمد و او را بر روی دوش 


زینب خود را روی پدر انداخت و زخم او را با اشک خویش شستشو می داد از یک سو ام کلتوم خواهر وی کار 


۳۱ 


دشمن خدا! پدرم از این ضربت آسیبی نخواهد دید و خدایت رسوا خواهد کرد. بدیهی است زینب داستان ابن 
ملحم را از کسانی که به عیادت پدر وی می آمدنده شنوده است که ابن ملحم یکی از سه تنی است که به قتل 
علی و معاویه و عمروبن عاص هم سوگند شدند تا خون کشندگان نهروان را بجویند و دردی را که از روز 
کشته شدن عثمان پدید آمده بوده درمان سازندا 

ابن ملجم از مکه به کوفه شد و به دیدن مردی از یاران خویش از «تیم الرباب» رفت. در آنجا قطام را که 


زیباترین زنان عهد خود بود و پدر و برادر وی را در نهروان کشته بودند. دید. با دیدن وی دل از دست داده و او 
را خواستگاری کرد. قطام پرسید کابین من چیست؟ 


هر چه بگویی. 

- کابین من سی هزار درهم و بنده و کنیزی و کشتن علی بن ابی طالب است! 

ابن ملجم لحظه ای فکر کرد. او که می خواست راز خود را پوشیده دارد. گفت:: 

- هر چه بخواهی می کنم ولی کشتن علی» برای من میسر نیست. 

قطام برای این که وی را بفریید. گفت: اگر علی را بکشی خاطر مرا آسوده ساخته ای و به وصالم خواهی رسید. 
ابن ملجم با تأمل در او نگریست و گفت: 

به خدا که این راه را جز برای کشتن علی(علیه السلام) اختیار نکردم. 


قطام دو نفر دیگر را نیز برای کمک او حاضر کرد آنگاه در شب موعود» شمشیر به گردن ایشان انداخته» آنان 


مهری را چون مهر قطام ندیدم! 


سی هزار درهم و غلامی و کنیزی و کشتن علی(علیه السلام). 


۳۲ 


هیچ مهر هر چند بسیار باشد» گرانبهاتر از کشتن علی نیست و هیچ فتک (قتل ناگهانی) به پایه فنک ابن 
ملجم نمی رسد. 


چون علی(علیه السلام) را از مسجد به خانه بردند مردم گروه گروه به قصد عیادت وی, بر در خانه فراهم شدند 
توق اغارف من شاف خاش که شدای ماه سشت وش اه و فا ا ا ا دوبان 
پزشکان کوفه را برای معالحت وی خواندند. اثیر بن عمرهانی طبیبی کار آزموده بود. وی در جمله بیست تن 
غلامانی است که خالدبن ولید در عين التمر اسر گرفت. چون او را برای معالجت آوردند . شش تازه ای 
خواست ورگی از آن جدا ساخت و در جراحت فرو کرد و چون بیرون آورد و پلیدی های مخ را بر آن دید 
مأیوسانه گفت: یا امیرالمومنین وصیت خود بگزار که جراحت این دشمن خدا به مغز رسیده است. 

امامء حسن و حسین را برای نوشتن وصیت نامه خواند. از این ساعت دیگر زینب بستر پدر را ترک نگفت. 
گویی می خواست پیش از رفتن پدر توشه خویش را از او برگیرد. امیرالمومنین شب بیست و یکم ماه رمضان 
سال چهلم درگذشت و دو فرزند خود حسن و حسین را برابر دشمن زیرک ایشان» معاویه گذاشت و زینب را 


تنها گذارد که به چشم خود اهل بیت را ببیند که به آتش فتنه ای که در نتیحه قتل عثمان افروخته شد در می 


افتند. 

اما عايشه چون خبر مرگ علی را شنید. به این شعر تمثل جست: 

عصای خود را انداخت و در جای خویش آرمید. همچنانکه دیده از آمدن مسافر روشن شود. 
سپس پرسید او را که کشت؟ گفتند مردی از بنی مراد! 

گفت: 

اگر دور بود خبر مرگ را جوانی بدو داد که در دهان او خاک مباد! 


زینب دختر ام سلمه برآشفت و گفت: 


۳۳ 


- درباره علی(علیه السلام) چنین می گوبی؟ 
- گاهی دچار فراموشی می شوم» چون فراموشی بر من دست داد متوجهم سازید! 


و در روایتی است که چون عايشه خبر قتل را شنید» سجده کرد و گفته اند سفیان بن ابی اميه او را از علی(علیه 
السلام) آگاه ساخت. 


بلی عایشه گفت: «عصا را انداخت و در جای خویش آرمید»لیکن نه چنان بوده نه عصا را انداخت و نه در جای 
خویش آرمید. بلکه قتل علی(علیه السلام) یک حلقه از رشته زنجیر مصیبتی بود که اهل بیت را در ميان 
زینب پدر را از دست داد. 

نوبت برادرش حسن رسید. 

حسن دور خود را با این خطبه آغاز کرد: 

در این شب مردی که رفتگان و آیندگان در نیکوکاری بدو نمی رسند. از دنیا رفت. وی با پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله وسلم) جهاد کرد و جان خود را سپر او ساخت. پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)پرچم را بدست وی می داد 
و جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ او می رفتند و او تا شاهد فتح را در آغوش نمی کشید. باز نمی 
گشت. هنگام مرگ از طلا و نقره جز هفتصد درهم نگذاشت که می خواست با آن خادمی برای خانه خود 
بخرد. 


در این وقت او را گریه ای سخت گرفت و مردم نیز به گریه افتادند. 


دور حسن پس از ده سال پایان یافت. او می خواست با دشمن زیرک خود معاویه درافتد ولی مردم کوفه 
مردمی که عدی بن حاتم درباره آنها می گوید: 


۳ 


«هنگام تن آساتی و فراخی» زبان آنان چون درفش تیز و به وقت کار همچون روباه» نیرنگ پیش می گیرند». 
بدو خیانت کردند» و پس از آنکه خیمه او را تاراج کردند و جانماز از زیر پایش کشیدند» یکی ردای وی را برد و 


سه چیز جان مرا از شما بازداشت. کشتن پدرم» جراحتی را که به من رسانیدند. مالم را که تاراج کردند. 
زینب پرستاری برادر را به عهده گرفت تا جراحت وی بهبودی یافت. 


خواست خلافت را بصورت پادشاهی در خاندان بنی اميه باقی گذارد و تا حسن زنده بود نمی توانست برای 
فرزند خود یزید بیعت گیرد. 


معاویه از عهدی که با حسن بسته بود باکی نداشت: چه او به عهد و یناق پای بند نبود. آنچه موجب نگرانی او 
که پس از مصالحه با حسن به منبر رفت و در خطبه خود علی(علیه السلام) را به زشتی نام برد و چون حسین 
برخاست که وی را پاسخ گوید» حسن دست او را گرفته بنشانه سپس خود برخاست و گفت: ای کسی که 
علی(علیه السلام) را به زشتی نام بردی» من حسنم و پدرم علی(علیه لسلام) است. تو معاویه ای و پدرت 
صخر. مادر من فاطمه است. مادر تو هند. جد من پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) است» جد تو حرب. جده 
من خدیجه است» جده تو قتیله. اکنون خدا بد نام ترین و بدگوهرترین و پیشقدم ترین مادو تن را در کفر 
لعنت کندا! 


کار ار طرف هت فادها امن داتفا 


با این مجبوبیت که حسن داشت. هرگز معاویه به آرزوی خود نمی رسید و هر چند مردم از بیم شمشیر او 
جرات دم زدن نداشتند ولی حسن در دل ایشان محترم بود. 


حسن پس از کار مصالحه به مدینه رفت و هشت سال در آنجا مانده معاویه که می خواست کار بیعت يزيد را 
پایان دهد» زهری برای جعده دختر اشعث بن قیس زن امام حسن فرستاد تا بدو بخوراند و او را از جانب شوی 
خود آسوده خاطر سازد و به وی وعده داد که اگر چنین کنی صدهزار درهم به تو دهم و تو را برای يزيد به 
زنی بگیرم. 


۳۵ 


چون جعده کار خود را کرد معاویه آن مال را بدو فرستاد وگفت زناشویی تو با يزيد ممکن نیست» چه من جان 
فرزند خود را دوست می دارم! سپس مردی از آل طلحه او را به زنی گرفت و از وی فرزند آورد و چون میان 
فرزندان وی و قریش سخنی می افتاده ایشان را سرزنش می کردند و می گفتند: بروید ای فرزندان زنی که 
شوی خود را زهر خورانید. 


زینب برادر را تشییع کرد و چون بدن وی را در گورستان بقیع خواباندند. به خانه وحشت زایی که گرد اندوه بر 
در و دیوار او نشسته بود بازگشت. 


۳۹ 


هصجرت 


پس از حسن نوبت به حسین رسید و زینب پرستاری او را به عهده گرفت. حسین می دید خلافت از خاندان 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) خارج شده و به صورت سلطنت موروثی در خاندان بنی اميه می رود. 


هنوز شش سال از مرگ حسن نگذشته بود که معاویه آشکارا مردم را به بيعت پزید خواند و مردم خواه ناخواه 


تنها پنج نفر مخالف ماندند و سزاوارتر از همه آنان بدین مخالفت» حسین فرزند زهرا و سبط پیغمبر بود. معاویه 
پس از این واقعه چهار سال دیگر زنده ماند و حسین همچنان در مخالفت با ولایتعهدی یزید باقی بود. 


او واک تس فد که بان واعود دول افد که هد وی ان ر تاسسن کیره ست جه اکتر این تحکویة 
موروثی است» کسی از حسین به پیغمبر نزدیکتر نیست و اگر خلافت حق مردم پارساست او وی که علم و فقه 
وپارسایی را فراهم آورده است» چه کسی بدان سزاوارتر می باشد!؟ 


اینان خاندان پیغمبر(صلی اه علیه وآله وسلم) را از حق خود محروم می سازند. تا جوانی شرابخوارء عیاش 


بیدین» آن را به ارث برد. 


اسلام هنوز جنایاتی را که هند در جنگ احد مرتکب شد از یاد نبرده است و جراحتهایی را که این زن بر 
مسلمانان وارد کرد. بهبود نیافته. هنوز مردمی هستند که هند را پیشاپیش گروه کافران که در جنگ بدر از 
مسلمانان شکست خورده و کسانی مانند عتبه(پدر هند) و شیبه و ولیدو ابوجهل و ده ها تن دیگر از ايشان 
کشته بود. ایستاده دیدند که آنان را سرزنش می کند و سوگند می خورد که به وی خود ابوسفیان نزدیک 
نشود تا خون کشتگان را بخواهد تا آن که مردم مکه عده خود را کامل کرده با سه هزار تن جنگجو بسر 
کردگی ابوسفیان فراهم شدند و هند با آنان حرکت کرد و زنان دیگر نیزه سرود خوانان با او بیرون شدند» و هند 
با بنده ای حیشی که وحشی نام داشت خلوت کرد و او را گف: اگر سر حمزه را بیاوری تو را آزاد خواهم 
ساخت. 


۳۷ 


همین که دو سپاه در دامنه کوه احد فراهم شدند. هند زنان را گفت: تادف بزنند و خود در میان ایشان به رقص 
ایستاده و لشکریان را به جنگ برانگیخت. 


چون آتش جنگ برافروخت» وحشی خود را نزدیک حمزه رسانیده و حربه خویش را به گردش درآورد و به 
سوی حمزه انداخت. حربه بدو خورد و او را به خاک و خون غلطانید. 

سپس وحشی بسر وقت هند رفت و هنوز نزدیک وی نرسیده بود که هند منظور او را دانست و خاموش, به وی 
نزدیک شد و دست خود بدو داد. وحشی او را به بالین حمزه آورد و به روی او خم شد و دماغ و گوشش را برید 
و چشمانش را کور کرد و شکم او را دریده کبدش را که هنوز گرم بوده بیرون آورد و با حرص و اشتها جوبدن 
گرفت. زنان بدنبال او خود را به کشتگان رسانده» از گوش و دماغ و انگشت شهیدان برای خویش گوشواره ها 


و گردن بندها ساختند. 


کرت ایس که نف وی ال کی فک مایت کی کیک وه بای کو ی اا ام لکد این ھا کت | 


نخواهد زدود و مانع از این نیست که پسران او را «فرزندان جگر خواره» بنامند. 


یزید نوه این هند است. پدر او معاویه خلافت اسلامی را همچون سلطنت رومیان که هر گاه هر قلی می مرد 
هرقل دیگر جانشین او می شد» برای وی به ارث گذارد در حالی که میان مسلمانان صحابه بزرگواری بودند و 
حسین فرزند زهرا و نوه خدیجه زنده بود. 


معاویه حسین و یزید را نیک می شناخت و بخاطر همین شناسایی بود که در آخرین وصیت خود یزید را گفت: 


خوار نمودم» ولی از سه کس بر تو می ترسم» حسین بن علی» عبداله بن عمر و عبدالله بن زبیر. 
آنگاه در مقایسه این سه تن با یکدیگر» خطر حسین را عظیم تر دانست. 


حسین خویش او بود و حقی بزرگ داشت از این رو فرزند خود را گفت: 


۳۸ 


عبدالله عمر را بکار عبادت واگذار و ابن زبیر را بسختی دنبال کن, اما امیدوارم حسین را کشندگان پدر و خوار 


زینب و بنی هاشم در رجب سال شصتم هجری» با خلافت يزيد روبرو شدند. 
يزيد نه بردباری پدر داشت و نه در زیر کی و وقار به پایه او می رسید. او بدین قناعت نکرد نخستین کس باشد 
ابی سفیان را نامه کرد که حسین عبداللّه بن عمر و عبدالّه بن زبیر را بشدت تعقیب کن و تا پایان بيعت دست 


از ایشان برمدار! 


چون این کار بر ولید کزان بود» از مروان رای جست» وی گفت: تا کسی از مرگ معاویه آگاه نشدهه» آن ها را 
بطلب که بیعت کنند اگر پذیرفتند! چه بهتر و گرنه آنان را بکش. 


حسین با تنی چند از کسان خود. نزد ولید رفت سپس ایشان را به در خانه وی گذارده» خود داخل شد و مروان 
را دید نزد ولید نشسته است. حاکم مدینه او را به بيعت يزيد خواند. حسین پاسخ داد: 


- مانند منی پوشیده بیعت نکند و گمان دارم تو نیز بیعت نهانی را نمی پذیری و می خواهی کار آشکار صورت 
گیرد؟ 


آری! 


- پس وقتی مردم را برای بیعت طلبیدی ما را نیز بخوان! ولید خاموش شد و حسین برخاست تا بیرون رود ولی 


- به خدا اگر بیعت نکرده برود دیگر بر او دست نخواهی یافت مگر این که کسان بسیار میان شما و او به 


- پسر زرقاء! تو مرا می کشی يا او؟ به خدا دروغ گفتی و مرتکب گناه شدی» سپس بیرون رفت و مروان ولید را 
گفت: 


۳۹ 


_ نافرمانی من کردی به خدا او هرگز اطاعت تو را نخواهد کرد! 


- تو مرا به کاری اشارت می کنی که دین مرا تباه می کند. به خدا دوست ندارم جهانی را مالک شوم و کشنده 
حسین باشم. سبحان الله حسین را بخاطر این که می گوید: با یزید بیعت نمی کنم» بکشم؟ کشنده حسین را 
در روز قیامت میزانی سبک خواهد بود؟ 


کی تایه و کے اند هو رت کاو کدرا انس که اش کشا وت داشت آفاه از و انیا ت 
که آماده سفر باشند. 


شب دیگر فرزند زهرا خویشاوندان خود را فراهم آورد و پیش از آن که ماه بدرخشد و حرکت ایشان را به مردم 
مدینه بنمایاند» از تاریکی شب استفاده کرده» ترسان از شهر خارج شدند و از خویشان جز محمد بن حنفیه 


- برادر! تو نزد من گرامی ترین مردم و از همه کس بخیر خواهی من سزاوارتری» چند که توانی با خویشان 
خود از یزید و آبادانی ها دور شو وفرستادگان خود را میان مردم روانه ساز! اگر با تو بیعت کردند خدا را بر این 
نعمت سپاس گو و اگر برجز تو گرد آمدند. به دین و عقل تو آسیبی نمی رسد و از فضل و جوانمردی تو نمی 
کاهد! من می ترسم به شهری بروی که مردم آن نیمی با تو و نیمی بر تو باشند و اختلاف پدید آید و جنگ در 
گیرد» آن وقت نخستین کس که هدف شمشیر قرار گیرد تویی و خوارترین خون» خون تو و ذلیل ترین کس تو 
خواهی بود که خود از همه بهتر و پدر و مادرت شریف ترین کسانند. حسین پرسید: 


- برادر پس به کجا بروم؟ 


- نخست به مکه برو اگر توانستی همان جام مقام کن و گرنه راہ بیاباهها و سکاف کوهها را پیش گیر و از 
شهری به شهر دیگر شو و منتظر عاقبت باش! 


- حسین او را رها کرد و با تأثر گفت: 


+ 


در راه مکه» اهل بیت از نقاطی که جد ایشان پیش از شصت سال بدانها عبور کرده بوده گذشت. تاریکی شب 
آنها را در پناه گرفته و پرده تیره ای بر روی این قافله کشیده بود سکوت ممتذ را جز صدای سم شتران که به 
روی ریکها می رفتنده نمی شکست حتی برای شتران نیز آواز نمی خواندند. تنها حسین با صوتی آهسته می 
گفت: 


نخلستانهای آن شهرء جایی دیده نمی شد یک بار دیگر دیده وداع را برمدینه: شهر جذخود. شهری که دوران 


چه حسین و خویشان او در آن شب برای هميشه مدینه را ترک می گفتند. 


ساعاتی چند گذشت و کاروان همچنان تاریکی شب را شکافته و براه خود ادامه می داد تا آن که اشعه ماه بر 
آزها تابید 9 معلوم شد حسین وبرادرها 9 برادر زاده ها 9 خواهران 9 خواهر زاده های او افراد این قافله را )8 تک 


می دهند. 


عقیله بنی هاشم زینب هم منتظر بود که نور ماه بدرخشد و وحشتی را که کاروان و دنیای اطراف آن را گرفته 
است» نابود سازد. 


کاروان شب و روزی چند به راه خود ادامه می داد تا آنکه مکه نمایان گشت و حسین این آبه را از کتاب 


پروردگار خواند: 

«فلما توجّه تلقاء مدین قال عسی ربی آن بهدینی سواء السبیل.» 

بیش از چند روز از توقف آنان در مکه نگذشته بود که نامه کوفیان یکی پس از دیگری رسید. 
نوشته بودند. ما در نماز جمعه والی شرکت نمی کنیم و آماده پذیرایی تو هستیم. 


اهل بیت آماده سفر دیگری شدند. 


2۱ 


دلیل قافله 
پیش از آنکه کاروان بار خود را ببندد» دلیلی را که مورد اطمینانشان بود روانه کوفه کردند تا حقیقت حال را 
معلوم کند. 


امام حسین پسر عموی خود مسلم بن عقیل بن ابوطالب را نامزد این مأموریت كرف مسلم از مکه به مدینه 


«من به مدینه آمدم و دو راهنما را مزدور گرفتم. آنها راه راگم کرده و از تشنگی مردند. با نیم جانی خود را به 
اه رای کم ار مات کت ات امس آی بر کلک ی کر کو 
است مرا معذور فرما و دیگری را بفرست!» 


امام پاسخ نوشت به کوفه برو. 


مسلم به کوفه رفت و به خانه مردی از شیعیان منزل کرد. شیعیان رو بدو آوردند و چون جماعتی در خانه انبوه 
می شد. مسلم نامه حسین را بر ایشان می خواند و آنان می گریستند و او را وعده یاری می دادند» چنان که 
دوازده هزار تن یا بیشتر با او بیعت کردند. پس نامه بشارت آمیزی به حسین که در مکه منتظر می زیست 


هنگامی که مسلم یه کوفه وارد کد امیر شهر: نعمان ہی بشیرانصاری بود هوادران وریت در نوشتند: اگر 
کوفه را می خواهی» دیگری را امیر این شهر کن که از نعمان کاری ساخته نیست و کار مسلم سخت قوت 
گرفته است. یزید نعمان را برکنار ساخت و حکومت کوفه را نیز به عبیدالله بن زياد که حاکم بصره بود داد و او 
را مأمور کشتن مسلم کرد این ریاد هانی بن عروه مرادی را که مسلم در خانه او بود طلبیده و به زندان افکند 
تا او را بکشد. این خبر شایع شد و زنان بنی مراد گریه و زاری را سردادند. مسلم غضبناک بشورید و چهار هزار 
تن از مردم کوفه دنبال وی افتاده قصد رهایی هانی کردند اما حال مردم کوفه در چنین وقت» سخت شگفت 
انگیز است. 

بولفرج اصفهانی در مقاتل الطالیین گوید: زنی کوفی میان سپاه می آمد و دست فرزند خود را گرفته می گفت: 
این انبوه مردم برای یاری مسلم کافی است و او را با خود می برد مردی دست برادر یا پسر خود را می گرفت 


و می گفت: فردا لشکر شام می آید» تو چگونه می توانی با ایشان بجنگی؟ برگرد: و پیوسته از گرد مسلم 


<۲ 


پراکنده می شدند» چندانکه نماز مغرب را تنها با سی تن خواند و چون به سوی در «کنده» رفت» ده تن با او 
بودند و هنوز از در خارج نشده بود که کسی را همراه خود نیافت! 


مسلم در کوچه های کوفه سرگردان بود تا آنکه گذار وی به خانه پیرزنی افتاد که بر در خانه انتظار فرزند خود 
را که با مردم بیرون شده بود: می برد. 


مسلم بر وی سلام کرد و آب خواست. زن او را آب داده مسلم آب را آشامید و همجنان در جای خود توقف 
کرد. زن به شک افتاد و از او خواهش کرد که به خانه خود رود و سه بار درخواست خود را تکرار نمود. مسلم 


گفت: 


- به خدا در این شهر خانه ای ندارم آیا می توانی در حق من نیکوبی کنی؟ شاید بتوانم از این پس تو را پاداش 
دهم. 


- چه می خواهی؟ 

- من مسلم بن عقیلم که مردم این شهر به من دروغ گفتند و مرا خوار کردند. 

زن او را به خانه برد و شامی برای وی آماده کرد. مسلم شام نخورد و زن خبر وی را به پسر خود دادء هنوز 
بامداد نشده بود که حاکم شهر از ماجرا خبر شد و مسلم را محاصره کردند. مسلم دل بر مرگ نهاد و درمقابل 
شصت يا هفتاد تن سربازان ابن زیاد آمد و چون این عده در جنگ او مانده شدند. نی ها را آتش زده بدو 
افکندند و از شمشیر کشیده صفوف ایشان را بشکافت. محمد اشعث وی را گفت: 

- تو درامانی بیهوده خود را به کشتن مده! 

مسلم نپذیرفت و جنگ کنان این رجز را برخواند: 


«سوگند خوردم که آزاد کشته شوم» هر چند مرگ را ناگوار بینم. 


مرد روزی بابدی روبرو می شود. من می ترسم به من دروغ گویند و یا مرا بفریبند». 


< 


پسر اشعث گفت: نه به تو دروغ می گویند» نه تو را می فریبنداین مردم پسر عموهای تو هستند و خیال کشتن 
خواندند. آنگاه استری آورده و او را بر آن نشاندند و سلاح وی بگرفتند و مسلم از امان ایشان به شک افتاد. 


چون وی را نزد پسر زیاد حاضر کردند» گفت او را بر بام قصر برده گردن زنید و بدن وی را بزیر اندازید و هانی 
را نیز در بازارء بدار آویزان کنید. طبری از کسی که خود شاهد قتل هانی بود آرد: که پس از قتل مسلم او را 
دست بسته به بازار گوسفندفروشان بردند و او مذحج را به پاری می خواند: چون دید کسی یاری وی نمی کند. 
دست خود را از بند رها ساخت و گفت: عصایی یاکاردی با استخوانی نیست که از جان خود دفاع کنم؟ پس 


دوباره بر او ریختند و وی را محکم بستند و گفتند گردن خود بکش! نپذیرفت. پس مولای عبیداله زیاده 
ضربتی بدو زد و کارگر نیفتاد دیگری او را بکشت و مردم همچنان بدو می گریستند. 


هنگامی که این حوادث در کوفه رخ می داد اهل بیت در مکه نامه مسلم را می خواندند که مژده بیعت کوفیان 


حسین با شتاب اهل بیت خود را به سوی کوفه حرکت: دا و منتظر نش پیام شفاهی عسلم نو رت چنه خر 


آن که به دنبال چنین مطلوب می رود از مانند آنجه به تو می رسد نباید گریان شود! 


- به خدا برای خودم نمی گریم و از کشته شدن بیمی ندارم گربه من برای حسین و فرزندان اوست که در 
راهند» سپس محمد بن اشعث را که بدو امان داده بود گفت: 


بنده خدا! می دانم از امان دادن من عاجزی ولی می توانی کسی را نزد حسین روانه سازی تا از زبان من به 


وی بگوید: کوفیان تو را بفریبند. اینان اصحاب پدرت هستند که از دست ایشان آرزوی مرگ داشت. کوفیان به 


تو و من دروغ گفتند. 
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پسر آشعث سوگند خورد که این پیام را به حسین می فرستد. لیکن حسین بدنبال نامه نخستین بیرون شد و 
روزی که از مدینه هجرت کرد چه خوب به گفته یزید بن مفرغ تمثل جست «مرگ منتظر است اگر چه من به 


یکسو شوم!» 


1۵ 


خواهش و اصرار 


روزی مردم مکه خبر شدند که حسین با اهل بیت خود به زودی به عراق خواهد رفت. بنی هاشم از این سفر 
که پایان آن معلوم نبود ترسیده و کسانی نزد حسین رفتند تا او را از سفر بازدارند و اگر خود مصمم به رفتن 
است. خانواده خود را در مکه باقی گذارد چه او نمی داند عاقبت چه خواهد شد! 


عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام نزد وی رفت و گفت: من به خاطر حاجتی نزد تو آمده ام و می خواهم 
از روی خیرخواهی ان حاجت را به تو بگویم» اگر مرا ناصح خویش می دانی بگویم و گرنه خاموش باشم؟ 


- بگو به خدا تو را خائن نمی شمارم و هوا پرست نمی دانم. 


- شنیده ام به عراق می روی. من می ترسم به شهری در آیی که حکام و فرمانداران آن شهر در آن جا بوده و 
خزانه های اموال در اختیار ایشان باشد. مردم بنده مالند و من مطمئن نیستم کسی که به تو وعده باری داده 
یا آن که تو را از دشمن تو بیشتر دوست می دارد» به جنگ تو بر نخیزد. 


عبدالله عباس نزد وی رفت و گفت: 
پسر عمو! مردم می گویند قصد عراق داری» بگو چه خواهی کرد؟ 
ابن عباس با عدم رضایت گفت: 


از خدا می خواهم تو را باز دارد! بگو بجایی می روی که امیر خود را کشته و دشمن خود را رانده و شهرهای 
خود را در اختیار دارند؟ اگر چنین است برو و اگر امیر ایشان در میان آنها حکومت می کند و مردم مالیات های 
خود را بدو می دهند پس آنها تو را بجنگ و جدال می خوانند. من می ترسم دروغ بگویند و با تو مخالفت 


کنند و تو را خوار سازند و به جنگ تو آیند و کار را بر تو سخت کنند. 
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چون ابن عباس از خانه حسین بیرون رفت ابن زبیر را ملاقات کرد. ابن زبیر از مسافرت حسین به عراق 
سخت خرسند بود: چه با بودن حسین در مکه» نمی توانست به مقصود خویش که تسلط بر حجاز است. نائل 
گردد و می دانست که اگر حسین به سفر رود. آرزوی او بر آورده خواهد سد. 


شبانگاه ابن عباس نزد حسین رفت و با اصرار و التماس گفت: 
- من خود را به شکیبایی می زنم ولی شکیبایی نتوانم؟ من در این سفر از هلاکت و بیچارگی تو بیم دارم! 
مردم عراق مکار و حیله گرند. در همین شهر بمان: چه تو سیّد حجازی و اگر مردم عراق راست گویند» ایشان 
را نامه کن تا دشمن خود را براننده آنگاه نزد آنها برو. 

ولی حسین از تصمیم خود منصرف نشد. ناچار ابن عباس گفت: 

- حالا که می روی زنان و کودکان خویش را همراه مبر به خدا می ترسم تو را نیز مانند عثمان بکشند که 
هنگام کشتن وی زنان و فرزندان او بدو می نگربستند. ولی حسین نپذیرفت در این وقت ابن عباس با خشم 


تمام گفت: 


به خدا با سفر خوده چشم ابن زبیر را روشن کردی: چه با بودن تو کسی بدو توجه نمی کند و چون از نزد او 
بیرون رفت گذارش به پسر زبیر افتاد و او را گفت: 


مژده باده حسین از مکه می رود و دنیا به کام توست هر چه می خواهی بکن! 

موسم خروج حسین فرا رسید. مردم مکه با بیم و اندوه بدانها می نگریستند. آنگاه آخرین تلاش برای ممانمت 
وی از مسافرت به وسیله عبداله بن جعفر: شوهر زینب» به عمل آمد. در این جا برای نخستین بار می بینیم 
نمی رود بلکه نامه ای به همراهی محمد و عون فرزندان خود بدو می نوبسد. 

آیا عبدالله بیمار بود و نمی توانست نزد حسین رود؟ 


چنین ضبط کرده اند؛ 


<۷ 


در این سفر باشد. اگر تو امروز هلاک شوی, روشنی زمین خاموش می شود: چه تو اميد مومنان و نشانه 
ها یهگا ر رف فا ی کک می کرد له تام رش ا 


آیا عیدالله از کن کرات داشت کف نود او رفت ندا مرا در امه خود سیخ را روش زمین: اة هدایت 


پس چرا نزد وی نرفت و به فرستادن نامه قناعت کرد؟ 


ممکن است مطلب ساده تر از این باشد که در اطراف آن تحقیق کنیم شاید در وقت. عبدالله به کاری 
مشغول بوده و نامه خویش را به عجله نوشته است. تا به وقت فرصت. خود به دنبال نامه رود. 


پس از فرستادن نامه نزد عمر و بن سعید که از جانب یزید حکومت شهر را داشت رفت و به مشورت پرداخت. 
عبدالله امیر را گفت: نامه ای به حسین نوشته و وعده امان و نیکویی و کمک بدو دهد. 


- هر چه خواهی بنویس تا من مهر کنم. 


وی از زبان امیر نامه نوشت و امیر بر آن مهر زد آنگاه عبدالله گفت: شایسته است که این نامه را با برادر خود 


یحیی نزد وی فرستی تا بداند جدیت از ناحیه توست. 


عمرو قبول کرد و یحیی و عبدالله نامه را نزد حسین بردند حسین نامه را پاسخی نیکو داد ولی همچنان به راه 
خویش رفت و قبر جد خود را وداع کرده با گربه گفت: 


«دست از جان شسته و برای اجرای امر خدا عازم هستم». 


۸ 


هنگام حرکت حسین, تنها زینب با اوست و عبدالله در معیت وی نیست. 


حوادث سهمگین که پیش آمد. ما را از عقیله خویش: زینب بازداشت. مادیده به ابرهای تیره دوخته بودیم که 
برخانه وی خیمه زده بود و مصیبتهایی را می نگريستيم که بر او وارد می گشت و اگر لحظاتی چند. زینب را 
فراموش کردیم» این حوادث ما را معذور خواهد داشت ولی چنین ثیست که او را فراموش کرده باشیم. 


اکنون دوباره بسر وقت او می رویم» می بینیم وی تنها با برادر خود بسر برده و شوهرش همراه او نیست و تا 
آخرین روز زندگانی در این حال بسرمی برد وخانه حسین بن علی رابجای خانه عبدالله بن جعفراختیارمی کند. 


آری زینب با برادر به سفر عراق رفته و شوی وی در حجاز می ماند؟ حتی پس از قتل حسین نیز به حجاز باز 
نمی گردد و نزد شوهر نمی رود بلکه مدتی کوتاه در مدینه مانده و سپس به مصر سفر می کند و در آنجا در 
ماه رتخب سال ۶۲ به خاک می رود وتعیبالله همخنان در مکه میم اند و تایه شال هشتاد (خام آلخحاف) که 
سیلی عظیم در آن شهر برخاست وفات می یابد. 


از کتابهای تاریخی و تذکره ها می پرسیم آیا میان زن و شوهر مخالفتی بوده است؟ در پاسخ این سوّال تاریخ 
9 تذکره ها خاموش مانده پاسخی نمی دهند. 


می خواهیم این موضوع را نادیده انگاريم ولی می بینیم» چندان آسان و مقدور نیست. 


هر گاه متوجه جدایی زینب و عبدالله نشده بودیم ممکن بود تنها همراه زینب به سفر برویم ولی چه بايد کرد 
که بدین نکته متوجه شدیم. سپس مشاهده می کنیم که در هر نقطه» میان زینب و پسر عموی او جدایی 
افتاده است. زینب تا آخرین روز زندگانی خویش همراه خویشاوندان خود بسر برده و خاطر او به شوهر یا فرزند 


و باز این سوّال پیش می آید که چه اختلافی میان این زن و شوهر بود؟ اخیراً چیزی را در شرح حال زینب می 
خوانیم و تصور می کنیم این زینب» جز عقیله بنی هاشم نیست. آری در ان وقت که کتابهای تاریخ و تذکره ها 
در این باره خاموشند» در کتاب «سیده زینب» و اخبار «زینبیات» تاليف عبیدلی: دانشمند نسب دانء در ترجمه 


زینب وسطی (ام کلثوم) زن پیشین عمربن خطاب چنین می خوانیم: 
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چون عمر کشته شد, محمد بن جعفر بن ابی طالب وی را به زنی گرفت و بمرده سپس عبدالله بن جعفر با وی 
ازدواج کرد و ازدواج عبدالله با او» پس از طلاق خواهر وی زینب کبری - س - بود و ام کلثوم در خانه عبدالنه 


درگذشت. 


سپس رشته این خبر را گرفته پیش می آییم و شرح حال عقیلة بن جعفر راخوانده و می بینیم! 


Es E ARE‏ که زد ادن اکر 
طلاق درست انت چه وقت واقع شده؟ 


آنچه را که بطور حدس (نه یقین) می توان گفت این است که این طلاق پس از قتل امام علی و پیش از 
حرکت حسین از حجاز بوده است. 


ام کلثوم تا روز مرگ محمد بن جعفر در خانه وی بود و محمد در صفین زیر پرچم علی جهاد می کرد و 
چنانکه در خبر پیش گذشت ام کلثوم پس از شهادت حسین در خانه عبدالله جعفر (در غوطه دمشق) مرد. 


بنابراین» ام کلثوم تا هنگام مرگش که پس از قتل حسین بوده. در خانه عبدالله بن جعفر بسر برده است در این 
صورت زینب پیس از این واقعه» طلاق گرفته و با برادر خود به کربلا رفته است. 


این نتیجه آخرین تحقیقی است که پیرامون این موضوع مبهم و پیچیده و در اطراف زناشویی زنيب به دست 


اما 
از تاریخ نویسان نمی پرسیم که سبب طلاق چه بوده؟ بلکه متوجه زینب شده و می بینیم که وی خود را در 


کمک کرده و از او می خواهد که از حرکت به عراق منصرف شود. 


و خود در تعظیم و بزرگداشت او پایدار می ماند و چون حسین را مصمم به حرکت می بیند» پسران خویش را 
همراه امام می فرستد و دل او پیوسته با حسین است. 


پس از آن که حسین شهید می شود عبدالله خوشحال است که محمد و عون پسران وی همراه او کشته شده 
اند. در روایت دیگر می خوانیم که: فرزندان عبدالله سه نفر با حسین شهید شده اند محمد» عون و عبدالله. 
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به سوی بیابان مرگ 


کوههایی که شهر مکه را در میان گرفته انده از اينکه خاندان محمد(صلی الله عليه وآله وسلم) را عازم سفر 
مرگ می بینند. به خشم و خاموشی گراییده اند. 


همین که لختی راه پیمودند. فرستادگان عمرو بن سعید بن عاص: امیر حجاز. سر راه بر ایشان گرفته و می 
خواستند کاروان را به مکه باز گردانند و کار به تازیانه کشید. سپس فرستادگان باز گشته و کاروان به مسیر خود 


ادامه داد. 


کاروان در آغاز سفر به شتاب راه می رفت و چون شنیده بودند که چند ده هزار نفر منتظر ورود پسر دختر 
محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) را داشتند. 


زینب که سرپرست زنان بوده یک - دو بار به پشت سر نگریست و در حالی که دل او از غصه مالامال بود بر 
ان ا 


او پیش از این وقت نیز به عراق سفر کرده بود ولی در آن وقت» پدری داشت که دنیایی قیمتش بود. امروز که 
برای دومین بار به عراق می رود سنگینی مصیبتها که در طول بیست سال متحمل شده او را درهم فشرده 
است. پدر و برادر و همچنین ایام شادابی و سپس روزگار جوانی را از دست داده است. 


انداخت و در این وقت دیدگان او پر از اشک شد. مگر افراد این کاروان همه خویشاوندان» برادران» برادرزادگان 


و عموزادگان او نیستند که خانه خویش را ترک گفته به سوی عاقبت حتمی ولی نامعلوم خود پیش می روند؟! 


آیا زینب می دانست پایان کار چه خواهد بود؟ بر فرض که نمی دانست» مدتی دراز در انتظار نماندز چه کاروان 
هنوز بیش از دو يا سه منزل راه نپیموده بود که دو تن عرب از بنی اسد را دیدند و در خاطر حسین گذشت که 


وقایع کوفه را از ایشان بپرسد. طبق اطلاعی که مسلم بدو داده بود» می بایست او را از مردمی خبر می دهند 
که گروه گروه آماده استقبال او هستند و سرودی را که دختران بنی نار هنگام ورود جدوی به مدبنه از ته دل 


می خواندنده بر زبان می رانند. 
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ولی افسوس که گفتار این دو تن عرب رشته این خیالات شیرین را قطع کرد. آنها در پاسخ حسین گفتند: 
ما خبری داریم. پنهان بگوییم یا آشکار؟! 

حسین نظری به اصحاب خود کرد و گفت: 

ِ از اینها چیزی پوشیده ندارم. 

گفتند: 

پسر پیغمبر! دلهای مردم «با» تو و شمشیرهای ایشان «بر» تو است. بر گرد! 


سپس او را از قتل مسلم و هانی خبر دادند. با شنیدن این خبر کاروان را سکوتی آمیخته با اندوه فرا گرفت و 
بدنبال آن, ناله زنان و آواز گریه همگی کاروان برخاست و ماتمی در آن بیابان برپا گشت. 


چون بانک ناله اند کی فرو نشست» حسین خواست تا کسان خود را باز گرداند. لیکن فرزندان عقیل به پا جسته, 
صیحه زنان گفتند: 


به خدا هرگز بر نمی گردیم تا خون خویش بخواهیم یا از آن شربت که مسلم نوشیده است بنوشیم و همگی 


حسین به آن دو تن نگریست و با لحنی محکم و آميخته با اندوه گفت: 
- زندگی پس از مرگ اینان» خوش نیست. 
.. و تقدیر چنان کرد که همگی کفته شدند و پازنگشتند. 


کاروان پس از ملاقات این دو نفر اعرابی» دیگر در رفتن شتاب نکرد. بلکه تمام روز و بیشتر شب را توقف 
کردند و چون سحر نزدیک شد حسین جوانان و غلامان را فرمود تا آب بسیار بردارنده سپس به راه خود ادامه 
دادند. اند کی از مسافت مانده بود» ولی شکی نداشتند که کاروان عاقبت ترسناکی در پیش دارد و حسین 
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نخواست که حقیقت حال را از کسانی که شاید به خاطر مال دنیا بدو پیوسته اند پوشیده دارد و اصحاب خود را 
مخاطب ساخته گفت: 


«ما را خبری سخت ناخوش رسید. مسلم بن عقیل وهانی بن عروه کشته شده و شیعیان مایاری مارا فرو 
گذاشته اند هر که دوست دارد برگردد بر او باکی نیست». 


عربها از چپ و راست از گرد او پراکنده شدند 9 تنها خویشاوندان وی که از حجاز با او آمده بودند ماندند 9 


کاروان دوباره خاموش به راه افتاد. گویی بی اختیار آنها را به سوی مرگ می راند. 


هنوز روز را به نیمه نرسانده بودند که خبر ترسناک دیگری رسید» هنگامی که کاروان در بیابان خشک به راه 


خود می رفت» خبر قتل عبدالله بن یقطر برادر رضاعی حسین را شنید. حسین پیش از آن که خبر مسلم را 
بشنود» عبدالله را به رسالت نزد وی فرستاده بود و جاسوسان ابن زياد او را گرفته نزد امیر بردند و عبیداللّه 
گفت: 


«به بالای قصر رود و حسین را لعن کند سپس فرود آید و منتظر امر امیر باشد. 
عبدالله بر فراز قصر رفت و مردم کوفه را از رسیدن حسین آگاه ساخت و عبیداله و پدر از را لحنت کرد. پسر 
زیاد گفت: تا او را از بالای قصر بزیر انداختند و استخوانهای وی را شکستند. هنوز جانی داشت که سر او را 


بریدند. 


این بار کاروانیان همچون بار نخستین که خبر مرگ مسلم را شنیدند نه تنها گریستند» بلکه سرها را به زیر 
انداخته» خبر را گوش دادند و سپس به راه افتادند. 


این هنگام یکی از مردم قافله» از دور چیزی را دید و گمان کرد درخت خرماست و کاروان هم تکبیر گفتند و 
به خود وعده دادند که پیش از شروع جنگ اندکی در سایه نخلستان استراحت خواهند کرد حسین اصحاب 


- تکبیر برای چه بود؟ 
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- گفتند: درخت خرما دیدیم. 
آوازی دیگر از کسی که راه را نیکو می دانست برخاست و گفت: 


- به خدا در این مکان درخت خرما نیست؟ گمان دارم آنجه می بینید جز گوش چهار پایان و سر نیزه ها 
تیه ی تسام ی فک وی کوج 


به خدا که من نیز چنین می بینم. 

این انجمن بشری محزون را که با عزم و تصمیم» آرام آرام به سوی عاقبت درد ناک خود پیش می رود شبح 
ره اه رات سای ات هی هو اه 

- هوای نیم رو سخت سوزان بود و حسین اصحاب خود را به سوی کوه (دی حشم) برد و شترها را 
خوابانیدند. در این وقت غباری سخت برخاست. و معلوم شد که حربن یزید است با هزار سوار از جانب عبیداللّه 


زیاد: امیر کوفه» نزد حسین می آید تا پیام آن ستمکار را بدین مضمون بدو رساند: 


- من مأمورم تو را نزد پسر زیاد ببرم» یا کار را بر تو سخت بگیرم و نگذارم از جای خود حرکت کنی. حسین 
گفت: 


- پس با تو نبرد می کنم و از این بترس که با قتل من بدبخت شوی و مادرت بر تو بگرید. 


حر» خشم خود را فرو خورد و گفت: 


اگر جز تو کسی نام مادر مرا می برد نام مادر وی را (هر که باشد) می بردم ولی به خدا که نام مادر تو را جز 
به نیکی نمی برم. 


حسین(علیه السلام) آماده حرکت شد ولی حره سر راه بر او گرفت. حسین(علیه السلام) پرسید چه می خواهی؟ 
- من مآمور نیستم با تو جنگ کنم» بلکه مأمورم تا تو را به کوفه نرسانم از تو جدا نشوم! 
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و اگر به کوفه نمی آیی براهی برو که نه به کوفه رود و نه به مدینه» تا من به ابن زیاد نامه بنویسم» تو نیز به 
پزید نامه ای بنویسء شاید خدا چنان کند که عافیت من در آن باشد و سر و کارم با تو نیفتد» حسین(علیه 
السلام) از راه قادسیه به سمت چپ رفت و نامه هایی را که کوفیان نوشته بودند» پراکنده کرد سپس به کسانی 
که در لشکر پسر زیاد آمده بودند نگریست و گفت: 

- نامه ها و رسولان شما نزد من آمدند: که با من بیعت کرده اید اگر بر بیعت خود استوارید رشد خود را می 
یابید و اگر عهد را شکسته و بیعت مرا فرو گذاشته اید به خدا که این کار را با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم 
کردید و کسی که به شما اعتماد کند. فریب خورده است. 

کسی که عهد بشکند زیانش بدو می رسد و خدا مرا از شما بی نیاز خواهد ساخت. 

حرگفت: 

- تو را به خدا جان خود را حفظ کن که اگر به جنگ برخیزی کشته می شوی. 

حسین فرمود: 

- مرا از مرگ می ترسانی؟ 

- من خواهم رفت مرگ بر جوانمرد عارنیست بلکه زندگانی با خواری ننگ است. 

چون حر این سخنان بشنید سر خویش را با خشوع به زمین انداخت و از خدا خواست او را از جنگ با حسین باز 
دارد. و پسر زیاد را نامه کرد که آیا اجازت می دهد حسین به جایی که از آن باز آمده است. باز گردد؟ و امیدوار 


بوک پا ها هل با 


چون خبر ورودحسین درکوفه شایع شد چهار نفر از مردم شهر به قصد یاری وی حرکت کردند: آری تنها چهار 
نفر. حر خواست از پیوستن آنها مانع شود ولی حسین گفت از آنها چنان دفاع خواهم کرد که از خود! 


- ناچار مزاحم آنها نشدند. 
سپس حسین از احوال مردم کوفه پرسید: 
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گفتند: 

بزرگان کوفه رشوه های کلان گرفتند و جوالهای ایشان پر شد» چنان که برای نبرد با تو فراهم شده اند دیگر 
مردم هم دلشان با توست» آنگاه حوادث کوفه را به وی خبر دادند و حسین نتوانست از ریزش اشک جلوگیری 
و رن 

«منهم من قضى نخبه و مهم من ینتظر و ما بذلا تبٌدیلا.» 

چ چون صبح شد و حسین نماز بامداد بگزارده اصحاب خویش را به سمت چپ حرکت داد و حر به سختی 
ایشان را به سوی کوفه می گردانید و پیوسته به سمت چپ در حرکت بودند تا به «نینوا» رسیدند. در این وقت 
سواری از جانب کوفه پیدا شد و نامه ای بدین مضمون برای حر آورد: 

چون نامه من به رسید کار را بر حسین سخت گیر و او را جز در بیابانی که از پناهگاه و آب تهی باشد فرود 
میأور فرستاده خویش را فرموده ام که مراقب تو باشد و مرا از انجام مأموریتی که به تو واگذاشته ام خبر دهد. 
بامدادان مقدمه لشکر کوفه که چهار هزار تن بودند و سر کرده ایشان عمر بن سعد بن ابی وقاص بود وارد شد 


و چون نزدیک حسین رسیدند عمر بن سعد فرستاده خویش را روانه داشت تا از حسین بپرسد برای چه بدین 
سوی آمده وتان 


وی پاسخ داد. 
- مردم شهر شما مرا خواندند. حال اگر آمدنم را ناخوش دارید باز می گردم. 
عمر سعد ماجرا را به عبیدالله نوشت» وی گفت: 


اون کف اش ما بدو هقی اس وهای کارا یک یکاش منت 


1۹ 


آن گاه در پاسخ عمر سعد نوشت که بیعت یزید را به حسین عرضه کن» اگر پذیرفت رأی خویش را خواهم 
گفت و آب را از او و کسانش بازدار. عمر پانصد سوار بر شریعه فرستاد تاراه آب را بستند. چون تشنگی اصحاب 
حسین شدت یافت برادر خود عباس را گفت» که با بیست تن پیاده و سی تن سواره (به تعداد یک سوم 


زین وم کراود این ونوا ری هی کف نشتین رمول شویشن رافای E‏ 


- به حجاز برگردد او را نزد پزید برند. 
- به یکی از مرزهای مسلمان رود و یکی از ساکنان آنجا باشد. 


زياد به همراه شمر بدین مضمون رسید: 


تو را نفرستاده ام که دست از حسین برداری یا سلامت و پایداری او جویی یا نزد من میانجی او شوی. اگر 
بکش و پس از کشتن گوش و بینی ایشان را ببر که در خور آن هستند! و چون حسین کشته شد اسبها را به 
سینه و پشت او بتازء چه او نافرمان و اخلالگر و پیوند برو ستمکار است! 


اگر فرمان ما بردی» پاداش شنوا و فرمان بر را به تو می دهیم و اگر سرباز زدی فرماندهی لشکر را به شمر 
اگذار! 
واگذار! 


o۷ 


شیر زن کربلا 

پیش از غروب آفتاب» عمر بن سعل به سربازان خود فرمان حمله داد. در این وقت حسین(علیه السلام) در خیمه 
به شمشیر خویش تکیه داده و به خوابی سبک فرو رفته بود و زینب مراقبت او را می کرد چون خروش 
لشکریان نزدیک شد برادر را از خواب برانگیخت و آمدن سپاه را به او اطلاع داد. 


- حسین(علیه السلام) گفت: 


- پیغمبر را به خواب ديدم که به من فرمود: تو نزد ما می آبی. 


- زینب طپانچه بر چهره کوفت و بانگ واویلا برداشت. 


حسین(علیه السلام) گفت: 


- خواهر! آرام باش» و عباس را فرمود تا نزد سپاهیان رود و مقصود آن ها را بپرسد. چون دانست که قصد 
جنگ دارند دوباره او را روانه کرد تا شبی به او مهلت دهند که به نماز و استغفار پردازد و بامداد یا تسلیم شود 
یا جنگ کند: 


عمر با اصحاب خویش مشورت کرد یکی از ایشان وی را گفت: 


- سبحان لها اگر مردی از دیلم این مهلت را می خواست سزاوار بود بیذیرید. سپس تا بامداده ایشان را مهلت 
دادند. 


در آن شب حسین(علیه السلام) اصحاب خود را جمع کرد و نخست خدا را به نیکی بستوده سپس گفت: 


من یارانی بهتر و وفادارتر از اصحاب خود و خویشاوندانی نیکوکارتر و مخلص تر از خویشاوندان خودم ندید. 
خدا شما را از جانب من جزای نیکو دهد. من همه شما را رخصت دادم و بیعت خود را از گردنتان برداشتم. از 
تاریکی شب استفاده کرده» بروید و هر یک از شما دست یکی از خویشان مرا گرفته همراه ببرید و به شهرها 
پراکنده شود تا خداگشایشی دهد. این مردم (یزیدیان) مرا می طلبند و چون به من دست یافتند از دیگران 


دست برمی دارند. 
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- پناه بر خدا! آن وقت به مردم جه بگوییم؟ بگوییم آقا 9 آقا زاده 9 پشتیبان خود را واگذاشتیم تا آماج تير 9 
خوراک درندگان شود و چون جان خویش را دوست داشتیم خود فرار کردیم؟! 


ادا 

بلکه با تو زنده ایم و با تو می میریم 

سپس یکی از اصحاب گفت: 

اگر ما از تو جدا شویم» نزد خدا چه عذری خواهیم داشت؟ به خدا من از تو جدا نمی شوم تا پیکان خود را در 
سینه اینها بشکنم و چندان که قبضه تیغ را در دست دارم بدانها تیغ می زنم و اگر سلاحی نداشتم به ایشان 


امام سخت می گریست و اصحاب او نیز گریه کردند و زینب و زنان دیگر که در خیمه ها بودند و با اضطراب و 
اندوه به سخنان امام گوش می دادند. بانگ و ناله برداشتند. 


سپس همگی به خوابگاههای خود رفتند! 


زمین کربلا را سکوتی سنگین فرا گرفت ولی دیری نگذشت که ناله ای از خیمه حسین برخاست و آرامش را 
بهم رد. 


این صدایی بود که از اعماق دل پریشان زنی بر می خاست که می گفت: 

کاش مرگ رشته زندگانی مرا می گسست! ای حسین من» ای آقای من» ای باقی مانده خاندان. از زندگی سیر 
و آماده مرگ شده ای؟ امروز جدم پیغمبر و مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن مرد! ای بازمانده 
گذشتگان و فریاد رس باقی ماندگان! 

این زن جز زینب نبود. 
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اینک علی بن الحسین را می خوانیم تا ماجرا را برای ما بگوید: 


شبی که پدرم در روز آن کشته شد من نشسته بودم. عمه آم زینب پرستاری مرا به عهده داشت. پدرم از 


اصحاب کناره گرفت و به خیمه خود رفت و مولای ابوذر» شمشیر او را اصلاح می کرد. 


این اشعار را دو یا سه بار خواند. من مقصود او را دانستم و گریه ام گرفت ولی خود را نگاهداشتم. اما عمه ام 


- خواهرء شیطان حلم تو را نبرد. 


- پدر و مادرم فدایت! اباعبدالله.....حسین(علیه السلام) را غصه گرفت و اشک در دیده اش گشت و زیر لب 
گفت: 


زینب دوباره خروش برآورد وسیلی بر چهره خود زد و گریبان چاک کرد و بی هوش افتاد. حسین برخاست و 
اب بر صورت او ریخت و گفت: 


- خواهر از خدا ببرهیز و شکیبایی پیش گیر. مردم زمین می میرند. جز خدا همه هلاک می شوند. پدر و مادر و 
برادرم از من بهتر بودند. همه به پیغمبر اقتدا کنیم! 

خواهر! تو را سوگند می دهم. گریبان بر من چاک مکن و رخساره مخراش و چون مردم فرباد واوبلا بر میاور. 
سپس او را نزد من آورد و خود نزد اصحاب رفت. 

اگر زینب می دانست بامداد آن شب چه در پیش دارده گریه ها را برای فردا ذخیره می کرد. 
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شبی سخت طولانی بود! بیشتر آنان شب را بیدار بسر برده و به شبح مرگ که در پیش رویشان نشسته و 
انتظار بامداد را می کشید چشم دوخته بودند. 


کی کم E Eg A‏ ار 
فرزندان و برادران می گردید تا توشه ای برای ایام دوران جدایی بردارد! 


صبح شد و دو لشکر رو بروی هم ایستادند. 


۱ 


لیکن کدام دو لشکر! 

از سوی دیگر عمر بن سعد با چهار هزار سوار و اسلحه و ساز برگ کامل و بدنبال ایشان مملکت و پادشاهی. 
و از یک سو حسین با سی و دو سوار و چهل تن پیاده و به دنبال او زنان و کودکان. حسین چشم بدین سپاه 
گران دوخته بود که به هفتاد و دو تن اران او حمله آورده بودند و چون نزدیک رسیدند شتر سواری خود را 
طلبید و سوار شد و بانگ برداشت: 

مردم شتاب مکنید» سخن مرا بشنویده سپس هر چه می خوهید بکنید. 

ن ولي اه اذى َل ألكتابة یل اساحین» 


عباس را نزد آنها فرستاد تا خاموششان سازند و گفت: به جان خودم سوگند» گریه آنها بسیار خواهد بود! 


در این هنگام ابن عباس را به خاطر آورد و چنین پنداشت که هنوز بانگ وی در گوشش طنین انداز است که 


از حجاز بیرون مشو اگر خود عازم رفتنی» زنان و کودکان خویش را همراه مبر که می ترسم کشته شوی و 
زنان و کودکان تو را نظاره کنند. 


هنوز آوازابن عباس درگوش او بود که زنان از گریه خاموش شدند. 

آنگاه که گریه زنها خاموش شد رو به لشکر کوفه کرد و پس از ستایش خدا گفت: 
بنگرید تا من از چه خاندانی هستم! سپس نفس خود را سر زنش کنید. 

بنگرید! آیا ریختن خود و ضایع کردن حرمت من بر شما رواست؟ 


آیا من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی و پسر عم او نیستم؟ آیا حمزه سیدالشهدا عموی پدرم نیست؟ 


۳۲ 


آیا جعفر طیار شهید» عمویم نیست؟ آیا نشنیده اید که پیغمبر من و برادرم را گفت: شما سید جوانان بهشتید؟ 


چون کسی به سخنان او پاسخ نداد گفت: 

اگر در سخنان من شک دارید, به خدا در شرق و غرب پسر دختر پیغمبری جز من نیست. 

کش اه قفا زا که اسان از ما و ا شا انیت ا 

باز کسی پاسخ نداد. 

آنگاه فرماندهان لشکر کوفه را نگریست و ندا داد: 

ای ف ا ا هر اها ما شیف موم ها ما رکه است» وهای ما ووا 
نتظار مقدم تو را می برند؟ 

از میان آنبوه لشکر کسی که به سخنان او گوش داد» حربن یزید ریاحی بود که نزد عمربن سعد رفت و پرسید: 
با این مرد جنگ می کنی؟ 

- آری به خدا! جنگی که سبک تر آن افتادن سرها و بریدن دست هاست. 

- ممکن نیست یکی از سه خواهش او را بپذیرید؟ 

اگر کار به عهده من بود می پذیرفتم ولی امیر تو نمی پذیرد! 
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- به خدا درباره تو به شک افتاده ام. اگر می پرسیدند شجاع ترین عرب کیست؟ تنها تو را نام می بردم این 


به خدا خود را میان بهشت و دوزخ مخیّر می بینم و اگر بسوزانندم و پاره پاره ام کنند دوزخ را به جای بهشت 
اختیار نمی کنم. 


سپس اسب خو را زد و نزد حسین رفت و گفت؛ 


پسر پیغمبر! فدایت شوم من کسی هستم که راه را بر تو گرفتم و نگذاشتم به مکه باز گردی من نمی دانستم 
اکنون پشیمانم و می خواهم جان خود را فدای تو کنم. 


سپس مقابل لشکر کوفه رفت و گفت: 


ام مه ی ار ی ا و 
و اوه کی یه وکا بت ای گر وه وتا ای فا سک نت 
بهودی و نصرانی از آن می آشامند و سگ و خوک در آن می غلطند بروی خود و یارانش بسته اید. چندان که 
نزدیک است از تشنگی بمیرند. چه رفتار بدی که با خاندان محمد کردید! اگر توبه نکنید. خدا روز تشنگی شما 
کت 


پاسخ کوفیان جز این نبود که او را تیر باران کنید...! حر بازگشت و رو بر وی حسین جنگید تا به قتل رسید.تنور 
جنگ میان هزارها تن از یک سو و ده ها تن از سوی دیگر گرم شد. اصحاب حسین یکی پس از دیگری به 


نیمروز حسین با باقی ماندگان اصحاب نماز ظهر را (نماز خوف) خواند و دوباره به جنگ پرداختند. اصحاب او 
چون دانستند که توانایی حفظ جان امام خود را ندارند. با یکدیگر در کشته شدن مسابقه گزاردند تا آنکه 
همگی کشته شدند و جز اهل بیت وی» کسی باقی نماند. 

سپس آنها نیز دل بر مرگ نهاده» آماده نبرد گشتند و نخستین کس, علی بن الحسین بود که به میدان آمد و 


گفت: 
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من على بن حسین بن على هستم. 
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ضربت کودکی از خاندان علی(علیه السلام) و هاشم. پیوسته امروز از پدرم حمایت می کنم. 

به خدا که زنازاده حاکم ما نخواهد شد. 

و حمله بر کوفیان برد آنگاه نزد پدر برگشت و گفت: 

پدر سخت تشنه اما 

پسرک من شکیبا باش! شب نمی کنی مگر آنکه جدّت تو را سیراب می سازد! 

جوان بار دیگر حمله برد تا آنکه تیری به گلویش رسید و حسین خود را نزد وی رساند و با ناله گفت: 


کرده؟ پس از تو خاک بر سر دنیا... 


گویند هنوز سخنان او پایان نیافته بود که زنی همچون آفتاب تابان از خیمه بیرون شد و فرباد می زد: 

حبیب من! برادر زاده من! 

افکند. حسین نزد وی آمد و دست او گرفته به خیمه باز گردانید. سپس رو به جوانان خویش کرد و گفت: برادر 
ایشان کشته علی را بردند. کوفیان حسین را در میان گرفتند» قاسم بن حسن که کودکی بود کشان کشان نزد 
عمو رفت و زینب می خواست مانع او شود ولی کودک گریخت و هنگامی نزد عمو رسید که تبه کاری شمشیر 


بر وی کشیده بود. قاسم دست خود را برابر شمشیر گرفت و گفت: 


۵ 


- پسر زن بدکار میخواهی عمویم را بکشی؟ 


۰2 


گفت و به سوی او دوید و حسین را بربالین کودک دید که می گوید: 


به خدا بر عمویت گران است که او را بخوانی و پاسخ نگوید يا پاسخ گوید و تو را سودی ندهد» سپس او را 
برداشت و پیش چشم زنیب نزد فرزند خود علی گذاشت. 


زینب همچنان نیمه جانها و کشته ها را که خویشاوندان او بودنده یکی پس از دیگری تحویل می گرفت» هنوز 
کشته ای را به زمین نگذارده بود که کشته دیگر نزد او می آوردند. 


پسران وی: عون» محمد و عبدالله. 

برادران وی: عباس» جعفرء عبدالله» عثمان» محمد و ابوبکر 

فرزندان حسین: علی و عبدالله. 

فرزندان حسن: ابوبکر و قاسم. 

فرزندان عقیل: جعفر» عبدالرحمن, عبدالله و... 

آسیای مرگ دیوانه وار می گردید و می خواست تا یکتن از طالبیان بر روی زمین است» از گردش نایستد. چون 
جنگ نزدیک ظهر به نهایت شد ده تن از لشکریان پسر زياد رو به خیمه های حسین نهادند تا متاعهایی که 
نزد زنان است به غارت برند. 

امام بانگ بر ایشان زد که: 

اگر دین ندارید در دنیا آزاد مرد باشید و پس از ساعتی آنجه دارم بر شما حلال است. 


رای وه کی از هه یم ها تایه ریاعت تراک ار ان ساعت یه که 
پسران و خویشان و اصحاب او طعمه مرگ شده بودند» تنها جنگ میکرد. 
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یکی گوید: به خدا دیدم که با آرامش تمام مشغول نبرد بود ناگاه زینب دختر فاطمه بیرون شد و هنوز به یاد 
دارم که گوشواره های او میان گوش و گردنش حرکت می کرد و می گفت: 


کاش آسمان بر زمین فرود می آمد! و چون عمر به حسین نزدیک شد زینب گفت: پسر سعد! حسین را 
میکشند و تو نگاه می کنی هنوز اشکهای عمر بن سعد را می بینم که بر گونه ها و ریش او ریزانست سپس 
روی خود را از او برگردانید! 


آری تنها از میان زنانی که در کربلا بودند. زینب بود که برادر را ترک نگفت: 


حسین تنها مانده گویند کسی را مانند او ندیدیم که لشکرهای انبوه او را در دایره افکنده و فرزندان و خویشان 
او را کشته باشند و او همچنان آرامش خود را از دست نداده و دل و جرأت وی برجا باشد! 


زینب اندکی آن سوتر ایستاد چندان که جراحتها او را سنگین کرد و نزدیک شد که بیفتد. دیگر نتوانست بدو 
بنگرد» دیدگانش را بر بست و گوش به آوازی داد که از میان هزارها تن بر می خاست و می گفت: 


به کشتن من فراهم شده اید؟ به خدا پس از من کسی را نمی کشید که بدین اندازه در قتل او خدا را خشمگین 
ساخته باشد. به خدا سوگند. من از خدا می خواهم درمقابل این خواری که از شما می کشم مرا پاداش دهد. به 


خدا اگر مرا بکشید خدا کیفر شما را به دست شما خواهد افکند تا خون بریزید و بدین اندازه رضا ندهد تا عذاب 


نخست را برشما دوچندان سازد. 


گویا زمین زیر پای لشکریان به لرزه در آمد. حسین اندکی درنگ کرد اگر کشتن او را می خواستند می 
توانستند» لیکن یک یک می رفتند و چون اراده کشتن او می کردند ایشان را سستی و لرزش فرا می گرفت. 


سپس قضای خدا فرود آمد و حسین را آنچه مقدر بود رسید. آری حسین کشته شد در حالی که در بدنش سی 
و سه تیر و نیز و سی و چهار ضربت شمشیر بود. 


شانه چپ او را به شمشیری بریدند و ضربتی بر وی فرود آمد آنگاه سر او را بر گرفتند. 
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در این وقت آسیای مرگ که دیوانه وار می گردید چون از اهل بیت کسی را نیافت که در خود خرد سازد از کار 
باز ایستاد. شمشیرها در غلاف شد و جسد شهدا بروی زمین ماند و لشکریان به تاراج اموال و شتران دست 
گشودند و چنان بود که جامه از دوش زنان می کشیدند سپس اسب ها را بر بدن شهدا دوانیدند. 


آفتاب دهم محرم سال ۶۱ در حالی غروب می کرد که زمین کربلا در خون غرقه و گرامی ترین پاره های تن 
فرزندان پیغمبر در زمین پراکنده بود. 


ماه از پس ابرها بدر آمد و نوری ضعیف بر زمین افکند و در روشنایی آن نورء زینب با تنی چند از کودکان و 
دسته ای از زنان جوان مرده و گربان» دیده می شدند که بر روی کشته ها نشسته و شانه شوهر مهربانی یاپای 


برادر عزیزی را جستجو می کردند! 


اندکی دورتر از آنها لشکر ابن زیاد به باده گساری نشسته و در روشنایی مشعل» سرهایی را که بریده بودند می 
شمردند و اموالی که تاراج کرده بودند قسمت می کردند. از آنجا آوازی شنیده می شد که کسی را می گفتند: 


تو حسین بن علی(علیه السلام)» پسر فاطمه» زاده پیغمبر بزرگترین مرد عرب را که می خواست سلطنت بنی 
امیه را واژگون کند کشته ایء اکنون نزد امیر خود شو و پاداش خویش بخواه که اگر خزانه خود به مزد این کار 
به تو دهد کم است و او بدر خیمه عمر رفت و فریاد کرد! 

رکاب مرا از طلا و نقره پر کن که پادشاهی بزرگ را کشته ام 

برو مادرش ارهمه بر و ن ار جمله وا 

نفر ایستادگی کردند. از کسانی که برای این صحنه خونین آمدند» جز زینب باقی نماند. زینب که در این منظره 
دلخراش لحظه ای از نظر ما نمی رود زینب که در تاریخ به نام «شیر زن کربلا» جاوید می ماند. اوست که در 


محتضر را دلداری داد و بر شهیدان می گریست. او بود که از آغاز تا پایان جنگ از حسین جدا نشد. 


A 


قافله اسیران 


مردی از سپاهیان, با بارگران و وحشتناکی که از سر شهیدان فراهم ساخته بود به کوفه بازگشت چون به شهر 
رسید شب در آمده و کاخ پسر زیاد بسته بو گویند: مرد سر امام را به خانه خویش برد و به گوشه ای نهاد و 
زن خود را گفت: برای تو مال دنیا آورده اما این سر حسین است که در خانه توست» زن هراسان بانگ زد: 


- وای بر توا مردم طلا و نقره آورده اند و تو سر پسر دختر پیغمبر را! به خدا با تو در یک خانه نمی مانم. سپس 


بن علی(علیه السلام) بود که به علت خردسالی از مرگ رسته بودند و برادر دیگری از ایشان که جراحت وی را 
سخت آزرده کرده بود و زین العابدین (علی اصغر) فرزند بیمار حسین که عمه وی زینب با تلاشی سخت او را 
از مرگ رهانید و تنها کس از دودمان حسین بود که به جای ماند. همراه زینب» خواهر او و سکینه دختر حسین 
و دیگر زنان بنی هاشم بود که عده زنان اسیر را تشکیل می دادند به هنگام حرکت از کوفه قافله را از قتلگاه 
بردند و چون زینب پاره های تن شهیدان را بر روی زمین پراکنده دید» بانگ برداشت: 


اى مكو خی له خی و لش ول کر اک اسان ترا این خی نت یی ید وبا ارو 
زمین افتاده» ایشان دختران تو هستند که به 


اسیری می روند. اینان فرزندان تواند که آنان را از این سو به ان سو می گردانند. 


قافله به کوفه رسید مردمان گروه گروه به تماشای اسیران خاندان نبوی ایستاده بودند» از گوشه و کنارء بانگ 


ناله و شیون شنیده می شد و زنان کوفه با گریبان پاره» نوحه سرایی می کردند و مردم کوفه از دیدن اسیران 
نی مرت 


زینب چون گریه کوفیان را دید تاب نیاورد که مردم کوفه را گریان ببینده مردمی که پدر و برادر وی را خوار 
کرده و پسر عموی وی مسلم را به پسر زیاد سپرده و برادر وی را فریفته سپس او را کشته بودند. آری تاب 
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نیاورد مردم کوفه را بر حسین و فرزندان او که خود قاتل ایشان بودند» گریان ببیند در این وقت پدر را به یاد 
آورد که مردم کوفه را بد می گفت و از ایشان شکوه می کرد سپس دیده خود را به نقطه دور دست انداخت؛ 
آنجا که بدنهای خویشاوندان او پاره پاره در بیابان افتاده بوده دیگر بار دیده خود را به کوفیان که همچنان می 
گریستند افکند و اشارت کرد که خاموش باشید. 


کوفیان سرهای خویش از خواری و پشیمانی به زیر افکندند و زینب گفت: 


مردم کوفه! گریه می کنید؟ گریه شما پایان نداشته باشد! شما همچون زنی هستید که ریسمان خود را سخت 


آری به خداء بیشتر گریه کنید و کمتر بخندید که عیب و عار را بر خود بستید و لکه آن را نتوانید شست» چگونه 
خون دختر زاده پیغمبر را خواهید شست؟! چه زشتکار وناخوش رفتاری! در شگفتید که چرا خون می بارده این 
خشم خداست که بر شما فرود آمده. 

اه 

که 

می دانید! کدام خاندان را بر سر کوچه و بازار آوردید؟ 

کاری زشت کردید که نزدیک است آسمانها و زمینها از هم بشکافد و کوهها از هم بیاشد... 

کر رک ی ری یا ری مشش وی 
گفت. به خدا سخن خود را پایان نداده بود که بانگ گریه از مردم برخاست و از دهشت آنجه در دست داشتند 
بر زمین افکندند آنگاه روی از ایشان برتافت و با اسیران خاندان نبوت بدانجا که ایشان را می بردند. رفت. 
هنگامی که پدرش زنده بود این خانه به علی (علیه السلام) تعلق داشت. اشک در چشم وی حلقه زد ولی 


نخواست خود را دلیل نشان دهد و هنگامی که می خواست از میدان بزرگ بگذرد: میدانی که پیش از بیست 


سال قبل فرزند او عون در آن بازی می کرد و برادران او حسن و حسین در دل و دیده مردم جا داشتند. 
شجاعت خود را به کمک خواست و چون به تالار بزرگ رسید و عبیدالّه را بر جای پدر نشسته دید دست 
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فرزندان و برادران و خویشاوندان خود را از دست داده است. در آن وقت مایل بود که غصه خود را به ناله ای یا 
اشکی تخفیف دهد. ولی نمی خواست با خواری و گریه با عبیدالله رو برو شود هیچ وقت مانند امروز به قوت و 
بزرگواری و شرف خاندان و عزت خانواده خود محتاج نشده بو او می بایست خود را بدین بزرگی بیاراید تا به 


نماید. 


زینب در حالی که پاره ترین لباس خود را بر تن داشت با مهابت و جلال خاصی داخل شد و بی آنکه به 
عبیداله اعتنا کند بحای خود نشست. 


دیدگان عبیدالله بر این زن بزرگ منشء که بی اجازت وی نشسته. دوخته شد و پرسید کسیت؟ 


کسی پاسخ نگفت. 


SSE‏ او را کوچک:و خوار همرده پاسخ نکنت تا این کنه یکی از 
کنیزان وی در پاسخ پسر زیاد که سوّال خود را تکرا می کرد. 


گفت: 


ابن زیاد که از حرکت او به خشم آمده بود گفت: 


زینب نظر خود را که حقارت از آن می بارید بدو انداخت و گفت: 
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- کار خداء به خاندان خویش چگونه دیدی! 


- خدا مقدر ساخته بود که کشته شوند و آنها هم مردانه به خوابگاه خود رفتند و زود است که خدا ميان تو و 


آنان را فراهم می آورد و در نزد او داوری می خواهند. 


سخنان زینب آن مرد ستمگر را خرد و بلکه نابود کرد ولی خواست تا بر زخم زبانهایی که از زينب دیده بود 
مرحم نهد از این رو دیگر بار گفت: 


_ خدا مرا با کشتن برادر و خویشان نا فرمان تو شفا داد. 


زینب اشک خویش باز داشت وگفت: به جان من قسم» پسران مرا کشتی و کسان مرا نابود کردی و ريشه من 
برآوردی» اگر این کار ترا شفاست. همانا شفا یافته ای. 


پسر زیاد با خشم و استهزا گفت: 

- این سخن به قافیه می گوید پدر او نیز شاعر بود و سخن به قافیه می گفت: 

زینب با آهنگی پر وقار گفت: زن را با قافیه گویی چکار مرا فراغت آن نیست که به قافیه گویی پردازم. 
پسر زیاد دیده از زینب برگرفت و اسیران را نگربست و چشم او به علی بن الحسین افتاد و گفت: 

نامت چیست؟ 

- على بن الحسین. 

- پسر زیاد بشگفت شد و پرسید: 

RES Ea E 


عن موش ا 
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- پسر زیاد دیگر بار پرسید: 

ا او 

- برادری داشتم که نامش علی بود» مردمانش کشتند. 

خدا او را کشت» علی خاموش ماند و چون پسر زیاد از وی پاسخ خواست. 
ان آیه ها را خواند: 

«اللَه يتوف الانفس حیْن مونها...(۴) و ما كان لفس أن تَمُوت بان الّ....» 


هک و ور ایهم مارا نايم رگ ماه ارت 
گمان می کنم مرد باشد. 


سپس امر به کشتن وی داد. زینب دست در گردن او کرد و گفت: 
نمی کنم مگر آنگاه که مرا هم با او بکشی» پسر زیاد لختی بدو نگریست و حضار را گفت: پیوند عجیبی است! 
به خدا گمان دارم دوست دارد او را با وی بکشم» کودک را رها کنید تا همراه زنان خود باشد و بفرمود: تا سر 


حسین را بر چوب کرده در کوفه بگردانند. 


سپس زنجیر به گردان و دستهای علی بن الحسین انداخت. 


بار دیگر اسیران راز سر حسین و سر هفتاد تن از خویشاوندان و اران او به دمشق روانه کردنده زنان و کودکان 
اسیر را بر جهازهای بی روپوش نشانده و تنی چند ازمردمان خشن بر آنها گماردند. 
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در طول راه علی بن الحسین و زینب» یک کلمه سخن نگفتنده مصیبت سنگین زبان آنان را بسته بود. علی بن 
لحسین خاموش به غلهایی که در گردن داشت می نگریست و زینب سرهای شهیدان را نظاره می کرد. 


اسیران را میان شیون زنان» که فضا را پر می کرد به دمشق در آوردند و به دربار يزيد بردند» در حالی که 


اینان درباره ما انصاف نمی دادند تا آن که شمشیرهای خون چکان در میان ما کار به انصاف کردند. سرهای 


می دانید این سر چگونه آمده؟ 

می گفت: پدرم از پدر او بهتر است و مادرم از مادر وی و جم از جد او و من از او به خلافت سزاوارترم. پدرم با 
پدر او احتحاج کرد و مردم می دانند که داوری به سود که بود؟ اما مادر او دختر پیغمبر بحان خودم سوگند که 
بهتر از مادر من است و اما جد او به جان من قسم کسی نیست که به روز رستاخیز ایمان داشته باشد و برای 
محمد(صلی الله عليه وآله وسلم/همتایی بداند اما خود او خویشتن را به خاطر تفقهی که داشت از من برتر می 


دول کا کات لا را آنده برد کا ی کا 


«قل الهم مالک الملک توّنی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء». 


سپس بگفت: تا اسیران را آوردند و مجلسیان به نظاره دختران خاندان هاشمی مشغول شدند و دخترانی که تا 
دیروز عزیز و بلند مرتبه بودند» اما چون بزرگی خاندان آنان را یاد کردنده شرم کرده دیده ها بستند, جز مردی 
شامی فربه و سرخ رو که برخاست و به فاطمه دختر علی -ع - که دختری جوان و زیبا بود نگربست و گفت: 


امیرالمومنین این را به من می بخشی؟ 


فاطمه ترسان جامه خواهر خود زینب را گرفت. زینب او را در بر گرفت و شامی را گفت: 
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- نهاد پست خود را آشکار کردی نه تو و نه او (یزید) این کار نتوانید کرد. 
- یزید گفت: 

به خدا دروغ گفتی اگر بخواهم می کنم. 

- هرگز مگر از آیین بیرون روی و کیش دیگر گیری. 

یزید در غضب شد و گفت: 

با من چنین می گوبی؟ پدر و برادرت از دين بیرون رفتند. 

- تو و پدر و جدت بدین خدا و پدر و برادرم و جدم هدایت شدید. 

- دشمن خدا دروغ می گوبی! 

زینب نظری حقارت آمیز بدو کرد و سر خود را تکان داد و گفت: 

- تو امیر و مسلطی و به نیروی سلطنت دشنام می دهی! 

یزید دیگر پاسخی نگفت و جلسه را سکوتی عمیق فرا گرفت سپس شامی بار دیگر برخاست و گفت: 
- یا امیر المومنین این کنیز را به من ببخش! 

یزید بانگ بدو زد: 

- دور شو خدا تو را مرگ حتمی دهد؟ 


سپس منظره ای وحشتناک پدید گشت. 


یزید پرده از سرهای شهیدان برگرفت و با عصایی که در دست داشت به دندان حسین کوفت و گفت: 
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کاش پدران من که در بدر کشته شدند؟ حاضر بودند و شادان و خرم می گفتند: یزید دست مریزاد. 

زنان بنی هاشم از دیدن این صحنه دلخراش به گریه افتادند جز زینب که بر یزید بانگ زد: 

گفته خدا راست است که می فرماید: 

«ثمٌ کان عاقبة الذین آساژ السُوای آن کنبُوا بآیات الله و کانوا بها یستهرون.» 

یزید! گمان داری اکنون که جهان را بر ما تنگ کرده» همچون اسیران از سویی به سویی دیگرمان می بری! 
در این کار خواری ما و بزرگواری تو است؟! گمان داری این رفتار بلندی قدر تو را می رساند؟ تکبر می کنی و 
شادمان به چپ و راست خود می نگری که می بینی دنیا به کام تو و کارها به مراد تو است؟! اگر خدا تورا 


مهلت داد بدانروست که خود فرماید: 


«گمان نکنند کسانی که ایشان را بر خورداری می دهم برای آنها نیک است. ما آنها را برخورداری می دهیم تا 
گناهان خود بیافزایند.» 


ر ۱ شده هاء این عدالت است! که دختران و کنیزان خویش را پس پرده نهان سازی و دختران پیغمبر را 
همچون اسیران در تماشاگه مردمان درآوری؟ پرده های آنان را پاره کنی و بانگ ایشان را در گلوی آنان 
بشکنی و آنان را بر پشت شتران و در پناه دشمنان از شهری به شهری بگردانی تا نزدیک و دور بدانها بنگرند! 


تو کشتگان بدر را می طلبی و به عصای خویش دندان ابی عبدالله را می کوبی و این کار را گناه نمی دانی و 
بزرگ نمی شماری. 


چرا خرسند نباشی که باریختن این خونهای پاک خون ستارگان زمین» زخم ما را تازه کردی و بیخ و بن ما 
را برانداختی: بزودی نزد خدا به بازخواست خوانده می شوی و آن وقت است که آرزو می کنی کاش کور ولال 


بودم. 


یزید به خدا جز پوست خود را نبریدی و جز در گوشت خویش رخنه نیفکندی به خلاف میل خود» رسول خدا و 
فرزندان و خویشان او را می بینی که در بهشت گرد هم آرمیده اند. 
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خورند». 


به زودی تو و کسی که تو را بر گردن مسلمانان سوار کرده است. خواهید دانست که جایگاه کدام یک از ما 
بدتر و سپاه کدام کس ناچیزتر است در آن روزگار پرورگار داور ما و جدم مدعی و دست و پای تو گواه است. 

اگر در دنیا ما را همچون مال بی رنج به دست آورده ای» روز رستاخیز وام خواه تو می باشیم در آن روز تو پسر 
مرجانه را به یاری می خوانی و او تو را به کمک می طبد: و نزد میزان بهترین توشه ای که در کنار خویش 


به خدا سوگند جز از خدا نمی ترسم و جز برای او شکوه نمی کنم» اکنون این لکه عار را که با کشتن ما بدامن 
خود چسبانیدی پاک نتوان کرد. 


گویند چون هند دختر عبدالله عامر زن یزید از آنچه در مجلس شوی وی می گذشت مطلع شد جامه خویش بر 
چهره افکند و به مجلس آمد و یزید را گفت: 


_ این سر حسین پسر فاطمه است؟ 
یکی از صحابه پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) چون یزید را دید که با عصا به دندانش می کوبد گفت: 


دندان حسین را با عصای خویش می کوبی؟ عصای خود را به جایی می زنی که پیغمبر(صلی الله عليه وآله 
وسلم) آنجا را بسیار می بوسید! 


یزید تو روز قیامت می آیی و میانجی تو ابن زیاد است و حسین می آید و شفیعش محمد(صلی الله عليه وآله 
وسلم)می باشد. 


۷۳۷ 


از دیدن زینب» و شنیدن سخنان او مجلس بر یزید تنگ شد و گفت: تا انان را بیرون برند و تاعلی بن 
الحسین را که غل در گردن داشت درآوردنده علی گفت: 


اگر پیغمبر ما را چنین بسته می دید می گشود. 
يزيد که هنوز بانگ زینب در گوش او طنین انداز بود گفت: 


- راست گفتی و دستور داد تا غل از گردن او بگرفتند و مانند کسی که عذر خواهد او را نزدیک خویش آورد 
سپس گفت: 


علی بن الحسین! تو بگو: 

- پدرت پیوند مرا برید و حقم را انکار کرد و بر سر پادشاهی با من جنگید. خدا بدو چنان کرد که می بینی! 
علی این آیه از قرآن را خواند: 

ها آصاب من مُصيبَة فی الاْض و لا فی آنفسکم الا فی کتاب من قبل آن نبْرآها ان ذلک علی الله یسیر» 
پزید خواست که این آیه قرآن را بخواند: 

«وما ا من مصیبَة فبما کت یدیْکُم..» 

لیکن بانگ دلخراش زنان که از دور به گوش می رسید او را خاموش کرد. 


تنها زنان بنی هاشم نمی گریستند» بلکه زنان بنی امیه نیز در سوگواری با آنان شسریک شدند و از خاندان 
معاویه زنی نماند جز آنکه نوحه کنان به استقبال آمد. 


سه روز پیوسته» نوحه گری بر پا بوده سپس یزید گفت: تا بار سفر ایشان بسته و بانگاهبانی امین و سواران و 


و گویند یزید علی را برای وداع خواست و گفت: 


۷۸ 


لعنت خدا بر عمر بن سعد. زیاد باده به خدا اگر من با پدرت بودم هر چه می خواست بدو می دادم و بدانجه 
توانایی داشتم بلاگردان او می شدم هر چند در این کار بعض فرزندان من به هلاکت رسید» لیکن قضای خدا 
چنین بود! و او را گفت: تا هر حاجت دارد بنویسد سپس به جای خویش شد. و بانگ زینب در گوش او بود و 
نگاهبان» زنان و فرزندان حسین را با مهربانی تمام شبانه می برد و دیده از آنان بر نمی گرفت و هر جا منزل 
می کردند با کسان خود به دور ایشان همچون پاسبانان در دور دست می ایستاد که اگر یکی برای وضو یا کار 
دیگر بیرون شود در زحمت نباشد و گاه به گاه می پرسید که چه می خواهید؟ 

زینب گفت: ما را از راه کربلا می بری؟ نگاهبان با تأثر گفت: 

- آری می برم! 


9 آنان را بدان میدن آوردند. 


در این وقت چهل روز از حادثه کشتار گاه گذشته بود و هنوز زمین کربلا از خون رنگین و پاره های تن 
شهیدان - که درندگان آنها را بدین سو و آن سو برده بودند - در آن بیابان دیده می شد. 


سه روز در آنجا به نوحه گری و اشک ریزی به سر بردنده سپس قافله» راه مدینه را پیش گرفت: چون بیرون 
شهر مدینه رسیدند فاطمه» سیده زینب را گفت: 


- خواهر! این مرد در این سفر بسیار به ما نیکی کرد چیزی داری تا بدو بدهیم؟ 
به خدا جز زیور خود چیزی ندارم. 


دو بازوبند برای وی فرستادند و از او معذرت خواستند که تنگدستی سبب ناچیزی هدیه است. لیکن مرد سر 
پرست» هدیه را پس فرستاد و گفت: 


اگر آنچه کرده ام برای دنیا بود هدیه شما بس بود» ولی من جز برای خدا و خویشاوندی شما با پیغمبر(صلی 
الله علیه وآله وسلم) کاری نکردم. 


۷۹ 


بازگشت کاروان 


در این فترت مدینه در سکوتی ناشی از بیم و خشم فرو رفته بود و در انتظار خبر دختر زاده پیغمبر که دعوت 
شیعیان خود را پاسخ مثبت گفته بود به سر می برد. 


تا روزی که ندا دادند: 

علی بن الحسین با عمه ها و خواهران خود به مدینه می آید. 
على بن الحسین با عمه هاو خواهران؟ 

پس حسین کو؟ عموها و برادران» عموزاده ها کجایند؟ 
فرزندان زهرا که ستارگان زمینند چه شدند؟ 


خبر مرگ منتشر شد تا به دامنه احد و از آنجا آهسته آهسته به بقیع و قبا رسید و طولی نکشید که بانگ گریه 
و ناله زنان در همه جا پراکنده گشت. 


هیچ زن پرده نشینی در مدینه نبود که شیون کنان از خانه بیرون نیاید. 


زینب دختر عقیل بن ابی طالب خواهر مسلم با زنان دیگر سرو پای برهنه و ناله کنان بیرون شده و مردم را 
گفت: 


اگر پیغمبر(صلی الله عليه وآله وسلم) بگوید شما که امت آخرین بودید. پس از من با کسان و فرزندان من چه 
کردید؟ بعض ایشان اسیر و بعض دیگر را به خون غلطان ندید. 


شما را اندرز دادم که به خویشان من بد نکنید. پاداش من این نبود که با من بدی کنید. شما پاسخ پیغمبر(صلی 
اثه عليه وآله وسلم) را چه می دهید؟ 


A+ 


صدای نوحه دیگری از دور به گوش می رسید که می گفت: 


مژده باد شما را به شکنجه و عقوبت. 


آمده بودنده می رفت. مدینه پیغبر روزی دلخراش تر از آن روز به یاد ندارد و هیچ گاه شمار گریه کنندگان را 
بدان اندازه ندیده است. 


مدینه شبی از شبهای اه رجب را به خاطر داشت که اهل بیت به سوی مکه بیرون شده و در آن وقت» گروهی 
ارجمند بودند سید جوانان بهشت. پیشاپیش انان .هی رفت: همچون ماه که ستارگان درخشان گرد آن را گرفته 


باشند. می رفتند تا یزید را که لایق خلافت نیست از تخت خویش به زیر آرند. 


کاروان از سفری که مدت آن از چند ماه متجاوز نبوده» باز می گشت اما خدا را که روزگار با این کاروان چه 


کرده بود! 


ایشان را به سرعت بسر منزلی راند که آن را وادی آرزو می پنداشتند. در صورتی که آنجا بیابان مرگ بود! در 
آنجا داس مرگ همه را از بیخ و بن کند و جز این یک مشت زن و کودک ستم زده کسی را نگذاشت. 


اما از مردان و جوانان کسی باز نیامد. 


مدینه چند شب و روز, ناظر مجالس عزا و گریه ها و ناله های جانگداز بود و اشک چشم گریه کنندگان را در 
خاک پاک خود می گرفت. در این وقت عبداله بن جعفر شوهر زینب را می بینیم روز عزای فرزندان خود عون 
و محمد و پسر عم خویش حسین و دیگر شهیدان نشسته است. 

غلام وی از روی حماقت می گوید: 


۸۱ 


عبدالله بر خاسته و کفش خود را بدو می پراند و می گوید: 


یبن ا سین چنین ی بآ بودم دوست دافم از وق ننرمقا کفته شوم 
خدا مرگ فرزندان است که مصیبت را بر من اسان می کند. 


سپس مجلس عزا بر چیده می شود و یتیمان و زنان جوان مرده هر روز به گورستان می روند و بر عزیزان خود 
که در کربلا کشته شده اند سوگواری می کنند و بانگ شیون آنان؛ مدینه را چنان می لرزاند که دوست و 
دشمن از دیدن ایشان اشک می ریزند. 

گویند ام البنین دختر خزام زن امام علی(علیه السلام) به بقیع می رفت و بر چهار پسر خود که در کربلا کشته 
شده بودنده می گربست و چنان ناله های دلخراش می کشید که مردم به دور او جمع می شدند. روزی مروان 


بن حکم «دشمن طالبیان» بدانجا گذشت واز گریه او به گریه افتاد. 


سیده زینب را در مجلس عزای عبدالله بن جعفر نمی بینیم» می گوییم وی پس ازمدتها که بیداری کشیده 
است» شاید به خواب رفته باشد ولی دیری نمی گذرد که او را می بینیم» گریه خود را نگاه داشته و بدنبال 
کاری برخاسته است. 

او امروز کاری مهمتر از گریه دارد.... 


سزاوار نیست این خونهای ريخته به هدر رود. 


و این شهیدان بزرگوار بیهوده کشته شوند. 


۸Y 


سفر آخرین 


شدنده چه زینب و کسانی که با او از کربلا باز گشته بودند. مردم را از ستمکاری سپاه یزید و جنایات فجیعی 


شیعیان بر افروزد و مردم را عليه دربار يزيد تهییج کند. تا آنجا که حاکم مدینه, يزيد را نامه کرد که: زینب به 


قوت عقل و منطق, مردم مدینه را به هیجان آورده و می خواهد به کمک ایشان به خونخواهی حسین برخیزد. 


يزيد فرمان داد که بقیه خاندان حسین را در شهرها پراکنده کند و حاکم مدینه زینب را گفت: از مدینه خارج 
شود و به هر کجا که خواهد مقام کند. 


زینب با خشم و هیجان پاسخ داد: 


خداوند می داند چه بر سر ما آمدا بهترین ما کشته شدند. بازماندگان را همچون چهاربا از اتیق سو ية أن سو 
راندند و ما را بر جهازهای بی روپوش نشانيدنده به خدا اگر خون ما را بريزید از مدینه بیرون نخواهیم رفت. 


زنان بنی هاشم از خشم یزید بر وی ترسیده و با نرمی و ملاطفت درخواست کردند که مدینه را ترک گوید. 


زینب دختر عقیل گفت: دخر عمو! وعده خدا در حق ما راست است و هر جا را از زمین بخواهيم میراث ما می 
کند و ستمکاران را کیفر می دهد به جایی برو که در امان باشی! 


زینب ناچار از مدینه بیرون رفت و از ان پس مدینه او را ندید. 


زینب از مدینه به مصر رفت... 
چه سفرهای بسیار که زینب کردا... 


آیا مقدر است که او سراسر عمر خود را از شهری به شهری در حرکت باشد و در زمین جای امنی نیابد؟ 


۸۷۳ 


زنان بنی هاشم که همراه وی بودند. متوجه شدند که عقیله با افکاری دست به گریبان است و سخت مضطرب 
و محزون به نظر می رسید» چنان که تا بدان وقت او را چنان ندیده بودنده هر چه خواستند خاطر او را تسکین 
دهند بر اضطراب و نگرانی او افزود» ناچار دست به درمان دیگری زدند: دکر مصیبت کربلا... 


شاید با ریختن اشک» اندوه وی تخفیف یابد ولی اشک در چشم زینب خشک شده و جراحتی عمیق و کشنده 


در دل وی پدید آمده بود. 


منزلهای آخرین این سفرء بر مسافرین دشوارتر و گرفتگی خاطرشان بیشتر بود. 
کاروان از زمین حجازه وطن آباء و اجداد و مهد پرورش کودکی» گذشت و به وادی نیل رسید. 
سرزمینی که نه وطنی است و نه خویشی.... 


و گویی در نظر قافله محزون,» که راهی دراز پیموده است منجمد شد و سراسر وادی را وحشتی فرا گرفته بود. 


در همان لحظه که سیده زینب قدم به خاک مصر گذاشت هلال شعبان سال ۶۱ نیز طلوع کرد در روشنایی 
ماه معلوم شد گروهی از مردم مصر قافله را استقبال کرده اند. اینان تا نزدیک قریه (بلبیس) در رکاب مسافرین 


بودند و در آنجا عده دیگری که از پایتخت آمده بودند به ایشان ملحق شد. 


این عده مرکب از مسلمةّ بن مخلد انصاری امیر مصر و گروهی از علما و اعیان مملکت بود که برای زیارت 
دختر زهرا و خواهر امام شهید آمده بودند. 


چون چشم ایشان به زینب افتاد به گریه افتادند. و او را در میان گرفتند تا به پایتخت رسید. 


مسلمۀ بن مخلد وی را به خانه برد و زینب نزدیک یک سال در آنجا اقامت گزید و در این مدت جز با زنان 
پارسا و از جان گذشته ملاقات نکرد. 


۸ 


سپس گردش به پایان رسید. 


سیده زینب» شام روز یکشنبه چهار دهم رجب سال ۲۲ (به اشهر اقوال) زندگی را بدرود گفت و دیده هایی را 
که قتلگاه کربلا را دیده بود به هم نهاد. و هنگام آسودگی پیکری رسید که خستگی های طاقت فرسایی را 
متحمل ده بود. 


ا میت ای اکا وی نبا و د ا که ورو اا من اک 


Ao 


خونخواه! 


بنی امیه گمان می کردند قتل حسین آخرین فصل از تاریخ شیعه است! این پندار هم چندان بی جا نبود پس از 
قتل حسین جز مشتی کودک و چند زن داغ دیده کسی از خاندان علی(علیه السلام) به جای نماند. 


بنی آمیه دیدند. علی کشته شد و در اوضاعء تغییری پدید نیامد و پس از قتل حسن, با آن که شهرت داشت 
پیش روی شیعیان او کشتند و چنان می نمود که کوفیان برای دومین بار این حادثه را تجدید خواهند کرد و 
فرزند او علی را می طلبند و سپس وی را به یزید می سپارند! آری ظاهر حال چنین می نمود ولی اندکی پیش 
از آن که پرده بیفتد و صحنه پایان یابد. «سیده زینب» بر روی صحنه پدید شد و مردم کوفه و بنی اميه را به 


باد لعنت و سرزنش گرفت و با این عمل از افتادن پرده ممانعت کرد. 


و گمان دارم تا زمین و مردمی که بروی آن هستند» اگر دگرگون نشوند. پرده نخواهد افتاد. 


زینب تا مزه پیروزی را در کام ابن زیاد و یزید و بنی اميه تلخ نکرد وتا در جام فاتحین قطرات زهر کشنده 


با اقدام زینب» شادی بنی اميه دیری نیایید و پیروزی آنان دوامی نیافت و زمانی دراز نگذشت که نتیجه کار 
زینب به 5 و نابودی امویان موه نا 


هنوز زینب از شام نرفته بود که پزید احساس کرد بر روی شادمانی که از قتل حسین بر او دست داده است 
پرده تیره ی کشیده می شود و تیرگی آن اندک اندک شدید می گردد. تا آنجا که به پشیمانی سخت مبذل شد 


و در سه سال باقی مانده عمر وی» گریبان او را رها نکرد. 


ابن زیاد نیز از او زیان بسیار دید. 


۷1 


طبری گوید: چون عبیداله. حسین و فرزندان او را به قتل رسانیده سرهای آنان را به شام فرستاد و یزید از کار 


مرا با ابن زیاد چکار؟ 


و بر او غضب کرد. 


و شعر یحیی بن حکم اموی را شنید که: 


شماره فرزندان سمیه به اندازه ریک هاست. 


و خاندان پیغمبر را نسلی نمانده. 


پس از مرگ «سیده زینب» مردم از استحابت دعای وی سخن ها می گفتند و شبها که گرد هم می نشست: 
داستان ایشان» غضب آسمان بر کشندگان حسین و خشم آن از خونهای مقدسی بود که به ناحق ریخت و 
خاندانی که به ناحق مورد تجاوز قرار گرفت. 


خرن فسات تس ان فیس انا | با که کف ماکان یط وق هاگ ان هم نک از 


ننوشته آند. 


گاهی که عاقبت حال این تبه کاران را در کتب شیعیان می خوانيم مردد شده و می گویيم شاید سخن به 
کف اننه ول و دکراب که ماو تفای افیا دار و يم که 


شگفتی در این باره به قلم آورده اند. مردی از بنی دارم را می خوانیم که حسین را از نوشیدن آب باز داشت و 
امام بر او نفرین کرد که تشنه ماند. کسی که وی را از آن پس دیده است گوید: به خدا دیری نپایید که تشنه 


شد و سیراب نمی گشت. من کوزه های آب و قدح های شیر را پیش روی او دیدم. وی فریاد می کرد مرا 


AY 


سیراب کنید که از تشنگی مردم» سپس کوزه آب یا قدح شیر را بدو می دادند تا می نوشید و دیری نمی 
کشت که به ا نا آنکه یاو ر فش یطرش راهم نی کرد کته کے رھ کسی کته در 
بیماری وی به عیادت او رفته است گوید: به خدا او را دیدم می آشامید سپس قی می کرد و باز می آشامید و 
سیر نمی شد تا مرد. 

و دیگر از مردم کنده که «یُرنس»(ع) امام را گرفت و به خانه برد تا خون آن بشوید» زن وی برآشفت و گفت: 
چیزی را که از پسر دختر پیغمبر ربوده ای به خانه من می آوری؟ آن را بیرون بر و آن مرد به فقر و تنگدستی 


مرد. 


دیگری که | زار امام را برد و او را برهنه گذاره دستهای وی در زمستان خون می داد و در تابستان چون دو 


شاید بیشتر این احادیث را شیعیان 9 افسانه پردازان پرداخته باشندء لیکن تاریخ نویسان تردید ندارند که خون 


و سه سال بیش نگذشت که جرقه های خشم و غضب که در کانون سینه ها پنهان بود. بر افروخت و به آتش 
سوزنده ای مبدّل گشت. 


و بانگ خونخواهان حسین» کوفه را به لرزه در آورد. 
وال هنت وش هی تا و کی در عزاق برد کیب کرای فان کربلا پیت ا 
تنها در یکجا ۲۴۸ نفر کسانی که در قتل حسین شریک بودند کشته شدند. 


کردید؟ .... سپس هر یک را به تناسب گناهی که مرتکب شده بود کیفر می دادند. 


یکی را به آتش می سوزانیدند. 


دیگری را دست و پا می بریدند تا بمیرد. 


“۸ 


سومی را چون گوسفند می کشتند 


چهارمی را که می گفت: «جوانی از خاندان حسین را آماج تیری کردم و او دست خویش را بر پیشانی گذارد و 
سپر تیر کرد و تیر دست وی را به شکافت» دست وی بر پیشانی او استوار کرده و هدف تیرش ساختند. 


عبیدالّه بن زیاد نیز به قتل رسید. 


اشعث بن قیس بگریخت خانه او را ویران کرده و از مصالح آن سرای «حجر بن عدی کندی» را که زياد ابن 
سمیه ویران کرد آباد نمودند. 


اک کے کارا ارد 

و این بار سرها به مدینه رفت نه به دمشق. 

ولی داستان به خونخواهی تنها پایان تیافت. 

بلکه دنباله پیدا کرد. 

دنباله ای از فصولی چند. 

که از آن جمله شورش عبدالله بن زبیر در حجاز و خروج برادر وی مصعب در عراق بود. 


سپس سقوط حکومت امویان و قیام بنی عباس که شیعه آن را قیام علویین می پنداشت. سپس ظهور فاطمیان 
در مغرب و حوادثی که همراه داشت و جنگها و وقایعی را که از ان پس» پدیدار شدء بابد براین جمله افزود. 


پلکه نضح و نمو مذهب شيعه نیز که در حیات سیاسی و مذهبی مشرق زمین آثری عمیق دارده مهمترین 
معلول این واقعه می باشد. 


و زینب موجد این تحولات بود. 


۸۹ 


این را من نمی گویم)! این حقیقتی است که تا آن را ضبط کرده است. 


۹+ 


بانک جاویدان 


زینب فردای قتل برادر صورتی هیجان آور از تبه کاریها. که کوفیان درباره شهدا کردند به آنان نشان داد و با 
سخنرانی های خود آنان را بیدار کرد و آتشی از حسرت و پشیمانی و رسوایی در سینه ایشان برافروخت. 


سپس از نزد آنها رفت. 


و بانگ وی همچنان در گوش کوفیان طنین انداز بود و فضای اطراف را پر می کرد و تبه کاربهایی که 
مرتکب شده بودند فرایادشان می آورد. 
این بانگ همچنان جاویدان ماند 9 حوادٹی که پس از کشتارء به وجود ان ن را از ميان نبرد. 


بهره ای را که کوفیان (شیمیان حسین) از گنه کربلا بردند نا خوشایندتر و زشت تر از نصیب آن چهار هزار تن 
بود که به جنگ هفتاد تن شهید آمدند. 


آیا می توان کردار حزب یزید را با کردار یاران و شیعیان حسین مقایسه کرد؟ 


اینان امام خود را خوانده و از جایگاه خود بیرون آوردند و سپس وی را هدف شمشیر و نوک نیزه کردند و خود 
به نظاره ایستاده انده و آنان لشکری بودند که حکومت فرستاده بود و به فرمان امیرالمومنین(علیه السلام‌امی 
جنگیدند. 

کشندگان حسین و دشمنان او کشته شدند. 


و همچنان به زندگانی خود ادامه دادند تا آن که به خطای زشت و جنایت بزرگی که مرتکب شده اند متوجه 


تون 
مگر به جرمی که در حق امام علی» و فرزند اوز حسن مرتکب شدند» پشیمان بودند؟ 


ندا 


۹۱ 


علی و حسن رفتند...! 


نزدیک بود از رفتار زشتی هم که با حسین کردند جز سطوری اندک در تاریخ و داستانی چند بر زبان افسانه 
سرایان باقی نمانق: 


ولی «سیده زینب» بر فراز کشته های شهیدان ایستاد و مردم کوفه را که از دیدن قافله اسیران گریان شدند 
گفت: 


«گریه می کنید؟ هميشه گریان باشید!» 


آسمان هم دعای او را پذیرفت و اشک دیده کوفیان نایستاد. از نخستین لحظه که «شیر زن کربلا» در چنان 
موقف دردناک و مهیج ایستاد و سخنان خود را گفت. خار پشیمانی در جان مردم کوفه خلیدن گرفت. 


کی وین ار کرو ناش تام ان مود کت تفن رها گام کته الاب و 


و گویند چون حسین کشته شد و پسر زیاد برای استقبال سرها و اسیران خاندان پیغمبر از نخیله «لشکرگاه 
و یه ف شمان بکدزگر ریاد ملام رفن و ا کا عم مرک هاه 
حسین را خوانده سپس دست از یاری وی کشیده اند. 

دیوارهای کوفه بانگ زینب را منعکس می کرد که: 


آری به خدا بسیار بگریید و کم بخندید. 


شما لکه عاری به دامن خویش چسبانیدید که هرگز آن را نتوانی شست. چگونه قتل سبط خاتم پیفمبران را که 
سید جوانان بهشت است می شویید؟ 


تصدیق کردند... 


گویی از زبان زینب یکدیگر را سرزنش می کردند که: 


۹۲ 


پسر دختر پیغمبر خویش را خواندیم واز جان خود در حق او دریغ کردیم» تا در کنار ما کشته شد نه به مال او 
را باری دادیم نه به زبان» نه به دست! 


کشندگان و دشمنان او را بکشیم یا خود کشته شویم» شاید خدا از ما خشنود شود و باز از کیفر او در امان 


دیگری گفت: ما گردن خود را در راه آل پیغمبر خویش کشیدیم و ایشان را بدین سو خواندیم و به آنان وعده 
یاری دادیم و چون نزد ما آمدند سست و ناتوان شدیم و به انتظار نشستیم تا در کنار ما کشته شدندا 


فرزند پیغمبر و پاره تن او و خاندان وی» نزد ما به قتل رسیدند. 


برخیزید! که خدارا به خشم آوردید. تا خدا را خشنود نسازید نزد زنان و فرزندان نروید و به خدا سوگند می 
پنداریم که جز با پیکار با یکدیگر یا هلاکت خود. او را خشنود نسازید. 


«خود را بکشید که نزد پروردگار شما بهتر است». 
گویا از زبان زینب سخن می گفتند. 


مردم کوفه از سال قتل حسین خود را سرزنش کرده و ساز و برگ جنگ می خریدند تا آن که لشکر پشیمانان 
(توابین) با شعار: «يا لثارات الحسین» قیام کرد. 


این باره در نهان دست به کار نزدند» بلکه آشکارا اسلحه خریده و می گفتند: ما به طلب دنیا بر نخاسته ایم» ما 
به خاطر تو به و خونخواهی پسر دختر پیغمبر قیام می کنیم. 


هنوز سال ۶۵ نرسیده بود که بانگ « یالتارات الحسین» زمین را زیر پای بنی امیه لرزاند!» 


و کوفه ناظر توابین بود که سلاح پوشیده با کوشش تمام به سوی قبر حسین می رفتند و این آیه را می 
خواندند: 


۹۳ 


«به سوی خدا باز گردید و خود را بکشید که نزد و پروردگار شما بهتر است.» 


چون به قبر رسیدند به یکبار صیحه زدند و گریه بسیار کردند. چنان که تا بدان هنگام دیده نشده بود سپس 


یک شب و روز نزد قبر حسین بودند و می گفتند: 

خدایا! حسین شهید پسر شهید را بیامرز. 

خدایا! ترا گواه می گيریم. که بر دین ايشانيم. 

دشمنانشان را دشمن و دوستان ایشان را دوست داریم. 

خدایا! ما پسر دختر پیغمبر خود را خوار کردیم. مارا بیامرز و اگر نیامرزی زیانکاریم! 

سپس در حالی که پشیمانی و جوشش آنان شدت یافته بو قبر را ترک گفتند و مانند موج لرزان دل بر مرگ 
نهاده» با هزارها لشکر بنی اميه روبرو شدند. تنها آرزوی ایشان این بود که در خونخواهی حسین کشته شوند. 
شاید از گناهانشان بکاهد. 

در آن روز ایشان را امان دادند ولی آنها سرباز زده فریاد می کردند: 

مادر دنیا در امانیم» همانا برای امان آخرت بیرون شدیم. 

تا آنکه همگی کشته شدند. 

و شاعر در حق ایشان گوید: 


از دنیا دل کنده و گفتند: چند که زنده ایم به سوی آن نمی آبیم. ما دل بدانجه دیگران از نداشتن آن 


تا آنکه گوید: 
آنها به طلب توبه و پرهیز کاری بیرون شدند و لشکریان شام ایشان را کشته جز تنی چند باقی نگذاشتند. 


۹4 


پشیمانان رفتند و پشیمانی و توبه را همچون میرائی مقدس برای فرزندان و نوزادگان خود گذاشتند. 


زینب بود که از قتل حسین ماتمی جاویدان بر پا کرد که نزد شيعه در تطور عقیده» اثری عمیق تر از هر چیزء 


داشته است. 


زینب بود که در شب دهم محرم عزایی سالیانه تأسیس کرد که در آن شب نواده های توابین نزد قبر حسین 


زینب بود که از خود ایشان بر آنها عذابی گمارد که با مرگ نابود نمی شود (آتش پشیمانی) و نسلی پس از 
نسل دیگر آن را می افروزد. 


سالها و قرنها می گذرد و آنها می کوشند تا این آتش» روشن مانده و خاموش نشود. 
گویا این عذاب را کفاره و توبه ای می پندارند. بلی سالها می گذرد و مردم عراق همچنان این عزا را بر پا 


زنده نگاه دارند. 


گویا تاریخ هیچ مصیبتی را که مدت آن چنین طولانی باشد در نظر ندارد: چه چندین قرن است همچنان تازه 
مانده و مرثیه های شعرا را مردم عراق» هر سال در روز عاشورا می خوانند. 


9 شاعر ایشان با اشعار خود آتشن مصست 9 اندوه را در سیلنه آنان می افروزد. 


آری زینب است که از قتل برادر «ماتمی» جاویدان ساخت زینب است که در تاریخ اسلام و انسانیت «عقیله 


بنی هاشم» شد. 

شیر زنی که توانست به خونخواهی برادر شهید بزرگ خود برخیزد. 
شیر زنی که توانست کاخ دولت بنی امیه را ویران کند. 

شیر زنی که توانست مجرای تاریخ را برگرداند. 


۹۵ 


پاورقی : 


۱-ااصابةّء ج ۲ ص ۳۹. 
۲ - الاصابة «جلد؟ ص ۸۸». 
۲ در تواریخ شیعی است که امام حسین (علیه السلام) میانجی شد و نگذاشت کار به نبرد بکشد. 


۲ زمر: ۴١‏ 
۵ لخناء: گنده کن. 
۶ - کلاه دراز. 


۹٦ 


